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چكيده 
 ّ اعراب مسلمان است كه تأثيرات سياسي تاريخ ايران، حملة      يكي ازوقايع مهم

يكي از اين تأثيرات ، ظهور و نمود ادب عربي . فراواني بهمراه داشت ... ،فرهنگي و 

دراين نوشته ، سعي شده است ضمن  ذكر مهمترين عوامل ظهور و . درفارسي است 

.  بر فارسي، موارد مثبت و منفي آن نيز بحث و بررسي گرددتأثير ادب و فرهنگ عربي

شواهد نشان مي دهد كه علي رغم تأثير پذيري فرهنگ و ادب فارسي از عربي ،بدليل 

اسلامي آن، هويت ايراني و ادبيات فارسي باقي ماند و هيچگاه فرهنگ و تمدن صبغة

ني، بدليل اصالت تمدن غني ايراني مقهور فرهنگ قومي عرب نگرديد ، بلكه قوم ايرا

 بهينه از فرهنگ و زبان اعراب ، به پاسداري از تمدن و فرهنگ و خود ، ضمن استفادة

زبان خود ، برخاستند ؛ بطوريكه امروزه، زيباترين و استادانه ترين و شيوا ترين آثار ادبي 

. نظم و نثر به زبان فارسي، زينت بخش محافل ادبي جهان است در حوزة

. تأثير پذيري – ورود اسلام – ادب فارسي –ادب عربي :اژگان كليدي و

 مقدمه -1

3/7/83: تاريخ پذيرش نهايي مقاله2/3/83:تاريخ دريافت مقاله *

. دراين نوشته ، سعي شده است ضمن  ذكر مهمترين عوامل ظهور و . دراين نوشته ، سعي شده است ضمن  ذكر مهمترين عوامل ظهور و . 

 بر فارسي، موارد مثبت و منفي آن نيز بحث و بررسي گرددتأثير ادب و فرهنگ عربي

شواهد نشان مي دهد كه علي رغم تأثير پذيري فرهنگ و ادب فارسي از عربي ،بدليل 

اسلامي آن، هويت ايراني و ادبيات فارسي باقي ماند و هيچگاه فرهنگ و تمدن 

ني، بدليل اصالت تمدن غني ايراني مقهور فرهنگ قومي عرب نگرديد ، بلكه قوم ايرا

 بهينه از فرهنگ و زبان اعراب ، به پاسداري از تمدن و فرهنگ و خود ، ضمن استفادة

زبان خود ، برخاستند ؛ بطوريكه امروزه، زيباترين و استادانه ترين و شيوا ترين آثار ادبي 

 نظم و نثر به زبان فارسي، زينت بخش محافل ادبي جهان است 

. تأثير پذيري  ورود اسلام – ورود اسلام – ورود اسلام  ادب فارسي – ادب فارسي – ادب فارسي ادب عربي –ادب عربي –ادب عربي :اژگان كليدي 
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    آميختگي دو فرهنگ بايكديگر ، بويژه يكي غالب و ديگري مغلوب ، باعث تأثيرات 

ممكن است يكي . عميق و همه جانبه اي درطول تاريخ و درزمانهاي بعد از آن مي شود 

ّ شو د و يا آنچنان به هم عجين شوند كه فرهنگ از اين دوفرهنگ، درديگري حل

درمورد تأثير عربي و فارسي نيز همين امر صادق است ؛ . جديدي از آنها بوجود آيد 

اگر چه همديگر را دفع نكردند ؛ بلكه آنچنان آميختگي پيدا شد كه ماندگارترين و زيبا 

.ترين و استادانه ترين آثار را درطول تاريخ از خود به جاي نهاد

همجواري   يكي از عوامل وابستگي و نزديكي ايران واعراب به هم ، درقبل از اسلام ،

. جغرافيايي است و اختلاط و آميزش مردم دوملتّ با يكديگر درانواع مراودات است 

اين همجواري و عوامل سياسي ، فرهنگي و اجتماعي ديگري باعث شد بين دوفرهنگ 

حولي ايجاد گردد، بطوريكه نزديك به دوقرن عرب وايران، بويژه ادبيات آنان ت

حاكميت فرهنگي و ادبي عرب را برايران شاهديم كه سعي برآن است تامهمترين عوامل 

.ظهور فرهنگ عرب، بويژه ادبيات آن درفرهنگ و ادبيات فارسي بحث و بررسي شود

 بحث -2
 آغوش باز ، اسلام را پذيرفتند    وقتي اسلام بهمراه زبان عربي وارد ايران شد وايرانيان با

؛ بدلايلي ، زبان فارسي ، زير نفوذ زبان عربي قرارگرفت كه اين علل ، باختصار بررسي 

ناگفته نماند كه دراين تأثير گذاري ، زبان عربي هم از زبان فارسي بهره برده . مي شود 

.است كه موارد آن دربحثي ديگر مي گنجد

اسلامي (اززبان ومضامين عربي،آميختگي دوفرهنگ عرب ازعلل تأثرّزبان فارسي  يكي

وقتي كه عرب وارد ايران شد؛ بالطبّع اثرات سياسي و فرهنگي را نيز با .و ايران است )

خود همراه داشت بيشتر مردم هم كه عرب را فاتح ديدند؛ زبان آنان را نيز فاتح قلمداد 

: يادگيري آن به چند علتّ است كردند و بشدت ،علاقه مند به فراگيري آن شدند كه

حاكميت فرهنگي و ادبي عرب را برايران شاهديم كه سعي برآن است تامهمترين عوامل 

ظهور فرهنگ عرب، بويژه ادبيات آن درفرهنگ و ادبيات فارسي بحث و بررسي شود

 آغوش باز ، اسلام را پذيرفتند    وقتي اسلام بهمراه زبان عربي وارد ايران شد وايرانيان با

؛ بدلايلي ، زبان فارسي ، زير نفوذ زبان عربي قرارگرفت كه اين علل ، باختصار بررسي 

ناگفته نماند كه دراين تأثير گذاري ، زبان عربي هم از زبان فارسي بهره برده 

.است كه موارد آن دربحثي ديگر مي گنجد

ازعلل تأثرّزبان فارسي اززبان ومضامين عربي،آميختگي دوفرهنگ عرب ازعلل تأثرّزبان فارسي اززبان ومضامين عربي،آميختگي دوفرهنگ عرب ازعلل تأثرّزبان فارسي 

وقتي كه عرب وارد ايران شد؛ بالطبّع اثرات سياسي و فرهنگي را نيز با 

خود همراه داشت بيشتر مردم هم كه عرب را فاتح ديدند؛ زبان آنان را نيز فاتح قلمداد 

 يادگيري آن به چند علتّ است كردند و بشدت ،علاقه مند به فراگيري آن شدند كه
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 مسلمان شدن مردم كه براي خواندن قرآن و نماز و دعاها و نشر احاديث كه لازم –1

بود بطور صحيح نقل شود ؛ بناچار مي بايست زبان عربي را حتّي الامكان درحد انجام 

.دادن واجبات ياد بگيرند

عرب درتحت سيطرة... ي درخشان و تاريخاينكه ايرانيان متمدن وداراي فرهنگ وسابقة

 قرن اوليه ، تبعيت بي چون و چرايي دارند؛ تنها به خاطر عرب 2درمي آيند و لااقل در

بودن عرب نيست بلكه به خاطر رغبتي است كه به اسلام داشته و اطاعت معنويي كه از 

اج قرآن ودستورات واحكام اسلام صادر مي شده مي كردند كه همين امر باعث رو

پذيرش آيين جديد اسلام از . فراوان و تأثير گذاري دقيق ادبيات عرب درفارسي است 

عمومي مردم روبرو شد؛ طبيعتاً ريشه طرف ايرانيان كه با آغوش باز از طرف جامعة

 اجتماعي و فرهنگي مردمي دارد كه سالها با تبعيضات و اجحافات –درمسائل سياسي 

. بي خود روبرو بوده اند گونه گون حاكمان سياسي و مذه

عكس العمل ايرانيان دربرابراسلام ،فوق العاده نجيبانه وسپاسگزارانه بوده و ازيك نوع ... 

اسلام براي ايران و .توافق طبيعي ميان روح اسلامي و كالبد ايراني حكايت مي كند

كه به ايراني درحكم غذاي مطبوعي بوده كه به حلق گرسنه اي فرو رود ،ياآب گوارايي 

طبيعت ايراني مخصوصاً با شرايط زماني ومكاني واجتماعي .كام تشنه اي ريخته شود

ايران قبل از اسلام ،اين خوراك مطبوع را به خود جذب كرده وازآن نيرووحيات گرفته 

خدمات متقابل اسلام و ...(است و نيرو و حيات خودراصرف خدمت به آن كرده است

)600ايران ،ص 

لامي ،يكي ديگر از اهداف نشر دين مبين اسلام بود و برهمين اساس استشكيل جامعة

است كه نشر اسلام به دنبال ايجاد كردن وحدتي بود كه براساس فكر و عقيده و 

ت اسلامي ايدئولوژي شكل گيرد و بنابرهمين اصل است كه همة تّهايي كه جزو ام مل

بسوي وحدتي درهمين موارد قرارگرفته اند و كشورشان جزو بلاد مفتوحه قرارگرفت ؛

بي خود روبرو بوده اند . بي خود روبرو بوده اند . گونه گون حاكمان سياسي و مذهبي خود روبرو بوده اند گونه گون حاكمان سياسي و مذهبي خود روبرو بوده اند گونه گون حاكمان سياسي و مذه

عكس العمل ايرانيان دربرابراسلام ،فوق العاده نجيبانه وسپاسگزارانه بوده و ازيك نوع 

اسلام براي ايران و .توافق طبيعي ميان روح اسلامي و كالبد ايراني حكايت مي كند

ايراني درحكم غذاي مطبوعي بوده كه به حلق گرسنه اي فرو رود ،ياآب گوارايي 

طبيعت ايراني مخصوصاً با شرايط زماني ومكاني واجتماعي .كام تشنه اي ريخته شود

ايران قبل از اسلام ،اين خوراك مطبوع را به خود جذب كرده وازآن نيرووحيات گرفته 

خدمات متقابل اسلام و ...(است و نيرو و حيات خودراصرف خدمت به آن كرده است

لامي ،يكي ديگر از اهداف نشر دين مبين اسلام بود و برهمين اساس 

است كه نشر اسلام به دنبال ايجاد كردن وحدتي بود كه براساس فكر و عقيده و 

ت اسلامي ايدئولوژي شكل گيرد و بنابرهمين اصل است كه همة تّهايي كه جزو ام مل
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مذكور سوق داده شده اند كه دين واحد ،فكرواحد،فرهنگ واحد و نهايتاً زبان واحد 

تّ افكاروعقايد .داشته باشند ّي مي توان گفت كه ورود اسلام به ايران ،تشت بطور كل

.آن روز گرفت و به جاي آن وحدت عقيده را برقراركردمذهبي را از مردم و جامعة

رود سپاه مهاجم براي بسياري مردم تدريجاً خوشايند وآسانپذير شد و حتيّ درنزد و... « 

اهريمني نجبا و اهل رهايي از غلبة. رهايي به نظر آمد برخي طبقات نيز همچون مژدة

... آنها سراسر ايرانشهر را بيوتات كه از عهد هرمزد خسرو رقابتهاي قدرت جويانة

كه از »ملكان ملكا «رهايي از قدرت خشونت آميز . بودبدسگاليهاي خويش كرده بازيچة

اسكندر و پيش از آن هرگونه فكر روشني را از افق فرهنگ عام »دش خوتائيه «روزگار 

» مقدس خواندة «مغان وآتوربانان كه آذر فريب آميز و جابرانةرهايي از سلطة. رانده بود

ز را از شهر تا روستا دركام سيري ناپذير آتشگاه آنها از عهد خسروكواتان باز ، همه چي

خويش او بارده بود و جز خشم و آزوفريب و دروج چيزي براي مردم باقي نگذاشته 

ورود اسلام و تبعيت )11 ص – از پايان ساسانيان تا آل بويه –تاريخ مردم ايران (» ...بود

رد بطوريكه تنها مرجع از كتاب آسماني آن ، قرآن ، زمينة رواج زبان عربي را فراهم آو

فقه و فتواي مسلمين درآغاز ، اهل مدينه بودند كه تنها قرآن و حديث راسند احكام 

تنها ) هجرت 41سال (خلفاي راشدين از ظهور اسلام تا پايان دورة. ديني مي دانستند

كتابي كه در بين مسلمين رواج داشته و به جمع آوري و حفظ آن اهتمام ورزيده مي 

بدان استناد و احتجاج مي گشته است ؛ فقط قرآن بوده است و مسلمين خود را با شده و 

داشتن قرآن از ديگر علوم وكتب بي نياز مي دانسته اند؛بطوريكه سعي در امحا و نابودي 

هرگونه كتبي غير از قرآن مي كردند زيرا آنها را جزو كتب ضالهّ و غيرمفيد تلقيّ مي 

. ز اين مدعا را اثبات مي كندروايات تاريخي ني. نمودند 

آب و آتش محو شدن علوم و آداب ايرانيان به دست حكاّم و امراي عرب و طعمة«

ساختن نوشتجات وكتب علمي و ادبي فارسي رابعنوان كفر و زندقه  و عذر نداشتن 

خويش او بارده بود و جز خشم و آزوفريب و دروج چيزي براي مردم باقي نگذاشته 

ورود اسلام و تبعيت )11 ص  از پايان ساسانيان تا آل بويه – از پايان ساسانيان تا آل بويه – از پايان ساسانيان تا آل بويه تاريخ مردم ايران –تاريخ مردم ايران –تاريخ مردم ايران 

رد بطوريكه تنها مرجع از كتاب آسماني آن ، قرآن ، زمينة رواج زبان عربي را فراهم آو

فقه و فتواي مسلمين درآغاز ، اهل مدينه بودند كه تنها قرآن و حديث راسند احكام 

تنها ) هجرت 41سال (خلفاي راشدين از ظهور اسلام تا پايان دورة تنها ) هجرت 41سال (خلفاي راشدين  خلفاي راشدين 

كتابي كه در بين مسلمين رواج داشته و به جمع آوري و حفظ آن اهتمام ورزيده مي 

بدان استناد و احتجاج مي گشته است ؛ فقط قرآن بوده است و مسلمين خود را با 

داشتن قرآن از ديگر علوم وكتب بي نياز مي دانسته اند؛بطوريكه سعي در امحا و نابودي 

هرگونه كتبي غير از قرآن مي كردند زيرا آنها را جزو كتب ضالهّ و غيرمفيد تلقيّ مي 

. روايات تاريخي نيز اين مدعا را اثبات مي كندروايات تاريخي نيز اين مدعا را اثبات مي كندروايات تاريخي ني

محو شدن علوم و آداب ايرانيان به دست حكاّم و امراي عرب و طعمة
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احتياج بدانها بعد از كتاب االله  و سوزاندن يا درآب ريختن عرب ، كتابخانه هاي عجم را 

يك فقره به فرمان عمر ، به دست سعد وقاّص پس . ، بسياري از مورخين نقل كرده اند 

از تسخير بلاد فارس و فتح مداين كه مسلمين به كتب فارسي برخوردند ودرباب آنها 

اطرحوها في الماء فان « :وقت نمود و عمر نوشت سعد وقاّص كسب تكليف از خليفة

يعني آنها را » باهدي منه و ان يكن ضلالاً فقد كفانا االله يكن ما فيها هدي و قد هدانا االله

درآب بريز زيرااگر درآنها هدايتي باشد؛ با وجود هدايت خدا از آنها بي نيازيم واگر 

پس از رسيدن اين دستور ، سعد وقاّص . ضلالت را حاوي باشند؛ وجود آنها لازم نيست 

وهمان كاري را كه قبل از اسلام ، كتب فارسي رايا درآب ريخت و يا به آتش سپرد 

اسكندريه و فرنگيها بعد از استخر و عمروعاص به امر عمربا كتابخانةاسكندر با كتابخانة

مسلمين و هلاكو با دار العلم بغدادكردند؛ سعدبن ابي وقاّص فتح طرابلس شام با كتابخانة

)273،ص )همايي (تاريخ ادبيات ايران (».عجم كردباكتابخانة

دست ازحاكمان ايراني نيزبدانبرخيامرآنقدرعموميت پيداكرده بودكه حتيّاين

.يازيده اند 

بود روزگارخلفاي عباسي،اميرخراسانطاهركه بهكنندكه اميرعبداالله بنحكايت«

پرسيدكه اين چه .آوردوبه تحفه،پيش او بنهادشخصي كتابي.روزي درنيشابور نشسته بود

كه حكما به نام شاه وامق وعذراست وخوب حكايتي است قصةكتاب است؟گفت اين

اميرفرمودكه مامردم قرآن خوانيم،به غيرازقرآن وحديث پيغمبر .نوشيروان جمع كرده اند

مارا ازاين نوع كتاب دركار نيست واين كتاب تأليف مغان است.،چيزي نمي خواهيم 

درقلمرواوبه كردكهانداختندوحكمفرمودتاآن كتاب رادرآب.وپيش مامردودست

)26 الشّعراء،ص ةتذكر(»...هرجا كه ازتصانيف عجم ومغان كتابي باشد؛جمله رابسوزانند

رسدكه رونق زبان وادب عربي،درپرتومحوو باتوجه به مواردبالا،ظاهراً به نظرمي

زيرا اعتقاد به ضالّه بودن وغير مفيد بودن كتابهاي .اضمحلال ادب پهلوي صورت گرفت

)273،ص )همايي (تاريخ ادبيات ايران (».عجم كرد )273،ص )همايي (تاريخ ادبيات ايران  تاريخ ادبيات ايران 

ازحاكمان ايراني نيزبدانبرخيامرآنقدرعموميت پيداكرده بودكه حتيّ

روزگارخلفاي عباسي،اميرخراسانطاهركه بهكنندكه اميرعبداالله بن

آوردوبه تحفه،پيش او بنهادشخصي كتابي.روزي درنيشابور نشسته بود

كه حكما به نام شاه وامق وعذراست وخوب حكايتي است قصةكتاب است؟گفت اين

اميرفرمودكه مامردم قرآن خوانيم،به غيرازقرآن وحديث پيغمبر .نوشيروان جمع كرده اند

مارا ازاين نوع كتاب دركار نيست واين كتاب تأليف مغان است،چيزي نمي خواهيم .،چيزي نمي خواهيم .،چيزي نمي خواهيم 

كردكهانداختندوحكمفرمودتاآن كتاب رادرآب.وپيش مامردودست

تذكر(»...هرجا كه ازتصانيف عجم ومغان كتابي باشد؛جمله رابسوزانند

رسدكه رونق زبان وادب عربي،درپرتومحوو باتوجه به مواردبالا،ظاهراً به نظرمي
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ادبي فارسي،باعث شد كه آنها را بعنوان كفروزندقه وعذراحتياج نداشتن به آنها –علمي 

شدبراي بعداز قرآن ،يا مي سوزاندند ويا درآب مي ريختند كه اين امور بسترمناسبي

.حضور هرچه بيشتر زبان و فرهنگ عربي

أله اي نيست كتابسوزي ،مساولامًسألة.اما دراينجا لازم است به يكي دو مورد اشاره شود 

مرحوم مطهري دركتاب خدمات .صاحبنظران برحدوث آن متفّق القول باشندكه همة

كتابسوزي ايران و مصرايرادكرده اند و :متقابل اسلام و ايران،بحثي مستوفي تحت عنوان 

تاريخي و نقل قول ازصاحبنظران بنامي همچون شبلي نعماني،ويل دورانت و باادلّة

:يجه گيري مي كنندديگران ، اينگونه نت

تا قرن هفتم هجري ، يعني حدود ششصد سال بعد از فتح ايران و مصر ، درهيچ مدركي «

براي اولين باردرقرن .، چه اسلامي و چه غير اسلامي ،سخن از كتابسوزي مسلمين نيست 

كساني كه طرح كرده اند ؛اولاً هيچ مدرك و مأخذي . هفتم ، اين مسأله مطرح مي شود 

 نداده اند و طبعاً از اين جهت ، نقلشان اعتبار تاريخي ندارد و اگر هيچ ضعفي جز نشان

خدمات متقابل اسلام و ... (اين يك ضعف نبود ؛  براي بي اعتباري نقل آنها كافي بود

ثانياً در مورد وجود كتب علمي و ادبي درزبان پهلوي قبل از اسلام بايد )308ايران ،ص 

شد كه طبق نقل تاريخ، ادب پهلوي و وجود كتابخانه ها آنچنان نبود اين نكته را ياد آور 

اتفّاقاً از آثار پهلوي آنچه باقي است بعد از اسلام تأليف و مكتوب شده . كه فراگير باشد 

آنچه كه از ادبيات پهلوي قبل از اسلام مي توان نشان داد؛بيشتر نوشته هايي بوده . است 

ت و كتاب اوستا و برخي نيز بصورت ادبيات شفاهي است پيرامون مسائل ديني زرتش

مرحوم مطهري دركتاب خدمات متقابل اسلام و ايران به نقل از .ظهور و نمود داشت 

:مرحوم فروزانفر مي گويدكتاب احاديث مثنوي نوشتةمقدمة

مختلف انتشارتمام يافت ومدارس درنقاطكه فرهنگ اسلاميازاواخرقرن چهارم

بلاد ايران با يانت اسلام برسايراديان غالب آمدومقاومت زرتشتيان درهمةتأسيس شدو د

. كساني كه طرح كرده اند ؛اولاً هيچ مدرك و مأخذي . كساني كه طرح كرده اند ؛اولاً هيچ مدرك و مأخذي هفتم ، اين مسأله مطرح مي شود . هفتم ، اين مسأله مطرح مي شود . هفتم ، اين مسأله مطرح مي شود 

 نداده اند و طبعاً از اين جهت ، نقلشان اعتبار تاريخي ندارد و اگر هيچ ضعفي جز 

خدمات متقابل اسلام و ... (اين يك ضعف نبود ؛  براي بي اعتباري نقل آنها كافي بود

ثانياً در مورد وجود كتب علمي و ادبي درزبان پهلوي قبل از اسلام بايد 

شد كه طبق نقل تاريخ، ادب پهلوي و وجود كتابخانه ها آنچنان نبود 

اتفّاقاً از آثار پهلوي آنچه باقي است بعد از اسلام تأليف و مكتوب شده 

آنچه كه از ادبيات پهلوي قبل از اسلام مي توان نشان داد؛بيشتر نوشته هايي بوده 

است پيرامون مسائل ديني زرتشت و كتاب اوستا و برخي نيز بصورت ادبيات شفاهي است پيرامون مسائل ديني زرتشت و كتاب اوستا و برخي نيز بصورت ادبيات شفاهي است پيرامون مسائل ديني زرتش

مرحوم مطهري دركتاب خدمات متقابل اسلام و ايران به نقل از ظهور و نمود داشت .ظهور و نمود داشت .ظهور و نمود داشت 

:مرحوم فروزانفر مي گويدكتاب احاديث مثنوي نوشتة

انتشارتمام يافت ومدارس درنقاطكه فرهنگ اسلامي
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گري آغاز اسلامي جلوهشكست قطعي ونهايي مواجه گرديدوفرهنگ ايران به صبغة

تعليمات براساس ادبيات عربي ومباني دين اسلام قرارگرفت ؛بالطبّع توجه شعرا نهادوپاية

خدمات متقابل اسلام وايران ...(گرفتبي فزونيومضامين عرونويسندگان به نقل الفاظ

).83،ص 

زبان تازي پيش ازآن،زبان مردم نيمه وحشي محسوب مي شدولطف و ظرافتي نداشت « 

بااينهمه،وقتي بانگ قرآن واذان درفضاي ملك ايران پيچيد،زبان پهلوي دربرابرآن .

ابندآورد؛سادگي و عظمت آنچه دراين حادثه زبان ايرانيان ر.فروماندوبه خاموشي گراييد

واين پيام تازه قرآن بود كه سخنوران عرب را از اعجاز بيان و عمق معني .بود » پيام تازه« 

پس چه عجب كه اين پيام شگفت انگيز تازه درايران نيز .خويش به سكوت افكنده بود 

.)112دوقرن سكوت ،ص ( »...زبان سخنوران را فرو بندد و خردها را به حيرت اندازد

لذا ملاحظه مي شود آنچه كه بيشتر باعث گرايش مردم به پذيرش آيين جديد و زبان و 

ايران ، خطّ آن گرديد ؛ماهيت وجودي و پيام الهي آن بود كه مردم رنجديدة

لذا . آزادي و فلاح و رستگاري خود را درتبعيت از آيين جديد يعني اسلام ديدندپنجرة

نژادي نداشتن اسلام ، عامل مهمي براي پذيرش اين مي توان گفت كه رنگ قومي و 

پيام نفي طبقاتي اسلام و قرآن عليه .آيين جديد از طرف ممالك ديگر از جمله ايران شد

اجتماع طبقاتي و رژيم موبدي ساسانيان و اينكه اسلام اعيان و اشراف نمي شناخت و 

تحصيل را براي  حقّروحاني و يا طبقات ديگر اختصاص نمي داد وعلم را به طبقة

همگان درنظر مي گرفت وبا تشويق ملتّ براساس اينكه تحصيل علم برهرمسلماني 

مؤمن فريضه است و يا اينكه علم را بجوييداگرچه درچين باشد ويااينكه حكمت گمشدة

از عوامل مهم كشش ملّي كشورهاي ... است ، حكمت را از هركس كه يافتيد بگيردو

.و درنتيجه زبان اين دين يعني عربي شد)اسلام (كيش جديد مفتوحه به سوي اين 

لذا ملاحظه مي شود آنچه كه بيشتر باعث گرايش مردم به پذيرش آيين جديد و زبان و 

خطّ آن گرديد ؛ماهيت وجودي و پيام الهي آن بود كه مردم رنجديدة

آزادي و فلاح و رستگاري خود را درتبعيت از آيين جديد يعني اسلام ديدند

مي توان گفت كه رنگ قومي و نژادي نداشتن اسلام ، عامل مهمي براي پذيرش اين مي توان گفت كه رنگ قومي و نژادي نداشتن اسلام ، عامل مهمي براي پذيرش اين مي توان گفت كه رنگ قومي و 

پيام نفي طبقاتي اسلام و قرآن عليه .آيين جديد از طرف ممالك ديگر از جمله ايران شد

اجتماع طبقاتي و رژيم موبدي ساسانيان و اينكه اسلام اعيان و اشراف نمي شناخت و 

 حقّروحاني و يا طبقات ديگر اختصاص نمي داد و

همگان درنظر مي گرفت وبا تشويق ملتّ براساس اينكه تحصيل علم برهرمسلماني 

فريضه است و يا اينكه علم را بجوييداگرچه درچين باشد ويااينكه حكمت گمشدة

از عوامل مهم كشش ملّي كشورهاي ... است ، حكمت را از هركس كه يافتيد بگيردو

)اسلام (كيش جديد مفتوحه به سوي اين  )اسلام (كيش جديد مفتوحه به سوي اين  و درنتيجه زبان اين دين يعني عربي شدمفتوحه به سوي اين 
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براحتي بتواند ) اسلام (  يكي از عوامل ديگري كه باعث شد دين و آيين جديد –2

مورد پذيرش قرار بگيرد وجاي پاي خود را باز نمايد؛ بطوريكه بعدها برفرهنگ وادب 

 اسلام و –د كه درهر دو آيين ايران نيز اثر بگذارد ؛ بعضي از مشابهتهاي عقيدتي بو

موارد شباهت ... « .  وجود داشت وپذيرش آيين جديد راتوجيه پذيرتر كرد-زرتشتي

ي بود كه براي نقل كردن از كيش منسوخ بين عقايد باستاني و آيين نوهم گه گاه تا حد

مزديسنان به كيش نوآيين ، فدا كردن تعداد زيادي از عقايد ومبادي مأنوس ديرينه 

. رابگيرد»انگره مينو «ازجمله،اعتقاد به ابليس مي توانست جاي اعتقادبه.ضرورت نداشت 

درهردوآيين يكسان بود اعتقاد به رستاخيز وحساب و صراط وبهشت ودوزخ هم تقريباً

وحتّي پاره اي عقايد مزديسنان از طريق نفوذ درادب وهنر وعرفان وحكمت اشراقي 

 را بنحوي همچنان ادامه دهد و وجود و دوام اين مي توانست حيات خودمسلمين ،

عناصر درفرهنگ اسلام و ايران نشان مي دهد كه به رغم سقوط دولت ، پاره اي از 

قوم زندگي دينه ايرانيان باستاني ، بعنوان سنتّهاي ملّي همچنان در زندگي امروزينة

)535-536 ص – ايران قبل از اسلام –تاريخ مردم ايران «.توانست زنده بماند 

همانگونه كه مي توان يكي ديگر ازعوامل روي آوردن ايرانيان به خطّ عربي را شباهت 

ميان خطّ عربي وپهلوي دانست كه هردوخط، بنحوي از آرامي ريشه گرفته اند واز 

. راست به چپ نوشته مي شوند و برخي از حروف آنها دندانه دار و بي نقطه است 

استقرارشان بركرسي افقي مشخص،ازهماننديهاي ديگراين شباهت صوري حروف آنها و

)127،ص ... ، ميرباقري و) 1(تاريخ ادبيات ايران .( دو خطّ است 

با خود به ايران ) براي مسلمانان ( اعراب ،زبان عربي را بعنوان زبان رسمي و ادبي وديني 

ه دراعراب نيز تأثير ولي فرهنگ و تمدن ايرانيان از ميان نرفت و نمرد ، بلك. آوردند 

هشتم (صد سال از فتوحات تا زيان نگذشت كه دراواسط قرن دوم هجري . كرد 

. به زبان عربي ترجمه شد)پهلوي (بسياري از آثار و تأليفات ادبي پارسي ميانه )ميلادي

عناصر درفرهنگ اسلام و ايران نشان مي دهد كه به رغم سقوط دولت ، پاره اي از 

زندگي دينه ايرانيان باستاني ، بعنوان سنتّهاي ملّي همچنان در زندگي امروزينة

)535-536 ص  ايران قبل از اسلام – ايران قبل از اسلام – ايران قبل از اسلام تاريخ مردم ايران –تاريخ مردم ايران –تاريخ مردم ايران «.

همانگونه كه مي توان يكي ديگر ازعوامل روي آوردن ايرانيان به خطّ عربي را شباهت 

ميان خطّ عربي وپهلوي دانست كه هردوخط، بنحوي از آرامي ريشه گرفته اند واز 

راست به چپ نوشته مي شوند و برخي از حروف آنها دندانه دار و بي نقطه است 

استقرارشان بركرسي افقي مشخص،ازهماننديهاي ديگراين شباهت صوري حروف آنها و

)127،ص ... ، ميرباقري و) 1(تاريخ ادبيات ايران  )127،ص ... ، ميرباقري و) 1(تاريخ ادبيات ايران  تاريخ ادبيات ايران 

با خود به ايران ) براي مسلمانان ( اعراب ،زبان عربي را بعنوان زبان رسمي و ادبي وديني  با خود به ايران ) براي مسلمانان ( اعراب ،زبان عربي را بعنوان زبان رسمي و ادبي وديني  اعراب ،زبان عربي را بعنوان زبان رسمي و ادبي وديني 

ولي فرهنگ و تمدن ايرانيان از ميان نرفت و نمرد ، بلكه دراعراب نيز تأثير ولي فرهنگ و تمدن ايرانيان از ميان نرفت و نمرد ، بلكه دراعراب نيز تأثير ولي فرهنگ و تمدن ايرانيان از ميان نرفت و نمرد ، بلك

صد سال از فتوحات تا زيان نگذشت كه دراواسط قرن دوم هجري 
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كشورهاي آسياي غربي و ولي با اينهمه، زبان عربي درادبيات حكمفرما و براي همة

فئودالهاي دهقان ايراني زبان .لي منزلت زبان بين الملل را پيدا كرده بود آفريقاي شما

قرن هشتم درفاصلة) و نه كمتر از اعراب ، بدان زبان آشنا شدند(عربي را فرا مي گرفتند

درايران و آسياي ميانه ، اشعاري از خود به زبان )دوم و چهارم هجري (ودهم ميلادي 

تاريخ « .ا،برتلس .به نقل از ا(ه آن زبان بوجود مي آوردند عربي مي گفتند و منظوماتي ب

ّي ايرانيان ميهن دوست كه به نهضت )102ص »ادبيات فارسي و تاجيكي  ايرانيان و حت

منتسب )شعوبيه ناميده مي شده كه اصطلاحاً(ضد عربي و جنبش فرهنگي ايران پرستانه 

عربي نيز به موازات زبان عربي و اسلام ، و خطّالفبا . بودند نيز به زبان عربي مي نوشتند 

سامي داشت كه آنهم ريشة( پهلوي را –ميان ايرانيان انتشار يافت و الفباي پيشين آرامي 

)44اسلام درايران ،پطروشفسكي ،ص .(ازميدان به دركرد)

جديد،محوونابودكردن ويادرتنگنا ايجادورشدزبانهايشايديكي ديگراززمينه-3

تنگنا ادن زبان پيشين است كه درهمين راستا،زبان پهلوي،بدلايل مختلفي دراينقرارد

.قرارگرفت

حربه اي تلقيّ مي كرده اند كه اگردردست اعراب،زبان و خطّ مردم ايران را بمثابة.... « 

از اين رو، .مغلوبي باشد ؛ممكن است بدان،با غالب درآويزد و به ستيزه و پيكار برخيزد 

شهرها،براي ازميان بردن زبان وخطّ وفرهنگ ايران بجد كه درهمةشگفت نيست 

)113دوقرن سكوت ،ص ... (كوششي كرده باشند 

شگفت نيست كه سرداران عرب،ايران راتا اندازه اي با دين وحكومت خويش معارض « 

و زبان فارسي كوشش ديده باشند و درهردياري براي از ميان بردن و محو كردن خطّ

و زبان ايران داشت ؛ اين نكته ديگري كه عرب براي مبارزه با خطّبهانة...  باشند ورزيده

)114دوقرن سكوت ،ص ... (و زبان مجوس را مانع نشر ورواج قرآن شمرد بود كه خطّ

جديد،محوونابودكردن ويادرتنگنا ايجادورشدزبانهايشايديكي ديگراززمينه

ادن زبان پيشين است كه درهمين راستا،زبان پهلوي،بدلايل مختلفي دراين

حربه اي تلقيّ مي كرده اند كه اگردردست اعراب،زبان و خطّ مردم ايران را بمثابة

مغلوبي باشد ؛ممكن است بدان،با غالب درآويزد و به ستيزه و پيكار برخيزد 

شهرها،براي ازميان بردن زبان وخطّ وفرهنگ ايران بجد كه درهمة

)113دوقرن سكوت ،ص كوششي كرده باشند ... (كوششي كرده باشند ... (كوششي كرده باشند 

شگفت نيست كه سرداران عرب،ايران راتا اندازه اي با دين وحكومت خويش معارض 

و زبان فارسي كوشش ديده باشند و درهردياري براي از ميان بردن و محو كردن خطّ

و زبان ايران داشت ؛ اين نكته ديگري كه عرب براي مبارزه با خطّبهانة...  باشند ورزيده

دوقرن سكوت ،ص و زبان مجوس را مانع نشر ورواج قرآن شمرد ... (و زبان مجوس را مانع نشر ورواج قرآن شمرد ... (و زبان مجوس را مانع نشر ورواج قرآن شمرد 
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آنچه از تأمل درتاريخ برمي آيد ،اين است كه عربان هم از آغاز حال ،شايد براي ... «

تيزي دردست انيان درامان بمانند و آن را همواره چون حربةآنكه از آسيب زبان اير

. مغلوبان خويش ببينند ؛ درصددبرآمدند زبانها و لهجه هاي رايج درايران را از ميان ببرند

آخر اين بيم هم بود كه همين زبانها خلقي را برآنها بشوراند و ملك و حكومت آنان را 

)113دوقرن سكوت ،ص .. ( .دربلاد دورافتادة ايران ،به خطر اندازد

برتولد اشپولر، دركتاب تاريخ ايران درقرون نخستين اسلامي ، برخلاف مرحوم دكتر 

زرين كوب كه معتقد است عربها براي جايگزين كردن زبان خود به محو و نابودي زبان 

طّ : ، مي گويد )113دوقرن سكوت ،ص (و فرهنگ ايران همت گماشتند و خطّ تسل

ين ،درآغاز امر به زبان اداري فارسي دربين النهرين ودرمناطق مجاور و نواحي عرب برا

 هجري، زبان فارسي 78درشرق، تا سال .به طرف شرق آن ،لطمه اي وارد نياورد 

)442 ص –تاريخ ايران درقرون نخستين اسلامي .(درمدارك و اسناد معمول بوده است 

 ايرانيان و به تبع آن رواج فرهنگ وزبان  ازديگرموارد پذيرش دين اسلام از طرف-4

همانگونه كه مرحوم .عربي، شايد بتوان به رهايي ايرانيان ازجزيه وهمساني باسايرين باشد

:دكتر زرين كوب هم اشاره دارد

به اسلام جذب كرد آيين نو،طبقات مختلف ازپيروان آيين زرتشت راتدريجاًجاذبة« 

يل به مساوات با ساير مسلمين،داعي عمده اي درگرايش بعلاوه اميد رهايي از جزيه و ن.

).31،ص )از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه ( تاريخ مردم ايران...( ».عامه به اسلام بود

گرايشهاي تجزيه طلبي وتك روي فئودالهاي زميندارايران،يكي ازعلل ازدست دادن 

ي،ترجيح مي دادندپيمانهايي با برخي اززمينداران محلّ.استقلال آن كشور بوده است

فاتحان منعقدكنندوخراج بپردازندودرمقابل،اراضي وحقوق فئودالي خويش راحفظ 

بعضي ديگردليرانه عليه اعراب جنگيدندولي پايداري ايشان بطورمتفرقّ بودو .كنند

تاريخ ايران درقرون نخستين اسلامي درمدارك و اسناد معمول بوده است .(درمدارك و اسناد معمول بوده است .(درمدارك و اسناد معمول بوده است 

 ايرانيان و به تبع آن رواج فرهنگ وزبان  ازديگرموارد پذيرش دين اسلام از طرف

همانگونه كه مرحوم .عربي، شايد بتوان به رهايي ايرانيان ازجزيه وهمساني باسايرين باشد

:دكتر زرين كوب هم اشاره دارد

به اسلام جذب كرد آيين نو،طبقات مختلف ازپيروان آيين زرتشت راتدريجاً

بعلاوه اميد رهايي از جزيه و نيل به مساوات با ساير مسلمين،داعي عمده اي درگرايش بعلاوه اميد رهايي از جزيه و نيل به مساوات با ساير مسلمين،داعي عمده اي درگرايش بعلاوه اميد رهايي از جزيه و ن

تاريخ مردم ايران...( ». تاريخ مردم ايران...( ». ( از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه ( از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه ( ...( ».

گرايشهاي تجزيه طلبي وتك روي فئودالهاي زميندارايران،يكي ازعلل ازدست دادن 

برخي اززمينداران محلّي،ترجيح مي دادندپيمانهايي با برخي اززمينداران محلّي،ترجيح مي دادندپيمانهايي با برخي اززمينداران محلّ.استقلال آن كشور بوده است

فاتحان منعقدكنندوخراج بپردازندودرمقابل،اراضي وحقوق فئودالي خويش راحفظ 

بعضي ديگردليرانه عليه اعراب جنگيدندولي پايداري ايشان بطورمتفرقّ بودو 
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اسلام درايران، .(وجداگانه ازپاي درآوردندآنان رابه تفاريقيكاعراب يك

)42پطروشفسكي ،ص 

 از بين رفتن تكيه گاههاي مهم يك زبان ، مي تواند عدم رواج زبان واضمحلال آن –5

را به دنبال داشته باشد، از جمله زبان پهلوي كه وقتي دو تكيه گاهش يعني دولت 

ساساني و آيين زرتشتي را از دست داد ؛ نتوانست بدرستي و فعالانه به بقاي خود ادامه 

.دهد

باني مشكل و ديرفهم بود ، همچنين انگيزه اي هم برآموختن زبان پهلوي زبان پهلوي ز«

زبان پهلوي تنها نزد موبدان و علماي دين زرتشتي موجود بود ودرقرن سوم هجري . نبود

به همين دليل، زبان عربي ،زبان علمي .دركار محو شدن بود علمي اين زبان وخطّ، جنبة

تاريخ )(231،ص 1سبك شناسي،ج(».وادبي آن زمان به كارگرفته شد

يات .)126،ميرباقري وديگران ،ص )1(ادب

ديگر نه در . از وقتي حكومت ايران به دست تازيان افتاد ،زبان ايران نيز زبون گشت « 

درنشر و ترويج .دستگاه فرمانروايان به كار مي آمد و نه دركار دين سودي مي داشت 

زبان پهلوي . وز از قدر و اهميت آن مي كاست آن نيز اهتمامي نمي رفت و ناچار هر ر

كتابهايي نيز اگر نوشته مي شد ؛ به .اندك اندك منحصر به موبدان و بهدينان گشت 

ا از بس خط آن دشوار بود ؛اندك اندك نوشتن آن منسوخ گشت .همين زبان بود ام

ه رفته زبانهاي سغدي و خوارزمي نيز درمقابل سختگيريهايي كه تازيان كردند؛رفت.

اين زبانها نه با دين تازي و زندگي تازه سازگار بودند و نه هيچ اثر . متروك مي گشت 

از اينروي بود كه وقتي زبان تازي آواز برآورد زبانهاي . تازه اي بدانها پديد مي آمد 

پهلوي .درحالي كه زبان تازي زبان دين و حكومت بود .ايران يك چند دم در كشيدند 

درست است كه درشهرها و .وخوارزمي جزدربين عامه باقي نماند و دري و سغدي 

روستاها مردم با خويشتن به اين زبانها سخن مي راندند؛اما اين زبانها جز اين چندان 

.)126،ميرباقري وديگران ،ص 

از وقتي حكومت ايران به دست تازيان افتاد ،زبان ايران نيز زبون گشت 

دستگاه فرمانروايان به كار مي آمد و نه دركار دين سودي مي داشت 

وز از قدر و اهميت آن مي كاست آن نيز اهتمامي نمي رفت و ناچار هر ر

كتابهايي نيز اگر نوشته مي شد ؛ به اندك اندك منحصر به موبدان و بهدينان گشت .اندك اندك منحصر به موبدان و بهدينان گشت .اندك اندك منحصر به موبدان و بهدينان گشت 

ا از بس خط آن دشوار بود ؛اندك اندك نوشتن آن منسوخ گشت  ام

زبانهاي سغدي و خوارزمي نيز درمقابل سختگيريهايي كه تازيان كردند؛رفت

اين زبانها نه با دين تازي و زندگي تازه سازگار بودند و نه هيچ اثر متروك مي گشت . متروك مي گشت . متروك مي گشت 

. از اينروي بود كه وقتي زبان تازي آواز برآورد زبانهاي . از اينروي بود كه وقتي زبان تازي آواز برآورد زبانهاي تازه اي بدانها پديد مي آمد . تازه اي بدانها پديد مي آمد . تازه اي بدانها پديد مي آمد 

درحالي كه زبان تازي زبان دين و حكومت بود ايران يك چند دم در كشيدند .ايران يك چند دم در كشيدند .ايران يك چند دم در كشيدند 

درست است كه درشهرها و وخوارزمي جزدربين عامه باقي نماند .وخوارزمي جزدربين عامه باقي نماند .وخوارزمي جزدربين عامه باقي نماند و دري و سغدي 
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به همين سبب بود كه زبان ايران درآن دوره هاي سكوت و بينوايي . ديگر نداشت فايدة

 وعلي الخصوص اندك اندك زبان تازي درآمدو بدان آميخته گشتتحت سلطة

)117-116دوقرن سكوت،ص (».ديني واداري درزبان فارسي واردگشتلغتهايي ازمقولة

 بي دقتّي وبي عنايتي ايرانيان درضبط و جمع آوري آثار ملّي وادبي خود، از ديگر –6

عوامل اضمحلال زبان پهلوي وآماده شدن بستر مناسب جهت ترويج زبان عربي گرديد 

امر تاآنجا بود كه برخلاف ساير ملل ازجمله خود اعراب كه مي بينيم درحفظ آثار اين . 

خود بگونه اي مقيد بوده اند كه حتّي پيش پا افتاده ترين اشعار شعراي قديم خود را كه 

ت زندگي مي كرده اند حفظ نموده كه نمونه هاي آن درحال حاضر  درعصر جاهلي

.ران قبل از اسلام ، جز معدودي مختصر باقي نمانده است فراوان است ، اما از ادبيات اي

 علتّ ديگري كه باعث نفوذ وماندگاري وتداوم زبان عربي دربين ايرانيان شد؛ –7

لغات و تركيبات ، قابليت كارآيي درتمامي كثرت دامنةاين زبان است كه بواسطةجوهرة

علمي و ادبي درت اشتقاق و جنبةاصالت ،ق.را دارا مي باشد...زمينه هاي علمي ،ادبي و

داشتن زبان عربي است كه باعث شد تا به حيات خود دربلاد مفتوحه ادامه دهد، زيرا 

اگر فقط علل سياسي را دراين رابطه ، دخيل بدانيم ، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه 

از چرا علل سياسي كه براي زبان يوناني درپيش از اسلام وبراي تركي مغولي دربعد 

.اسلام وجود داشت ؛ نتوانست سبب ماندگاري اين دوزبان دربين ايرانيان بشود

و دين اسلام درسراسر اعصار )ص (زبان ادبي كه براي تبليغ رسالت حضرت محمد « 

عنصري ضروري بشمار مي رفت وميانجي زبان وحي قرآن و مبناي تعليمات قرآن 

همين زبان عربي ،ادبياتي . ي عهده داردبود؛عربي شد كه درتكامل فرهنگ اسلامي ،نقش

اين زبان .راتشكيل داد كه مهمترين عامل سازنده درساختمان تمدن اسلامي قرارگرفت 

براي مسلمانان بصورت زباني مقدس درآمد و درواقع براي جهان اسلام وضعي همچون 

گي اين زبان به وابستبرجسته ترين نتيجة. زبان لاتيني درميان مسيحيان اروپا پيدا كرد 

لغات و تركيبات ، قابليت كارآيي درتمامي كثرت دامنةاين زبان است كه بواسطة

درت اشتقاق و جنبةاصالت ،ق.را دارا مي باشد...زمينه هاي علمي ،ادبي و درت اشتقاق و جنبةاصالت ،ق.را دارا مي باشد اصالت ،ق.را دارا مي باشد

داشتن زبان عربي است كه باعث شد تا به حيات خود دربلاد مفتوحه ادامه دهد، زيرا 

اگر فقط علل سياسي را دراين رابطه ، دخيل بدانيم ، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه 

چرا علل سياسي كه براي زبان يوناني درپيش از اسلام وبراي تركي مغولي دربعد 

اسلام وجود داشت ؛ نتوانست سبب ماندگاري اين دوزبان دربين ايرانيان بشود

)ص (زبان ادبي كه براي تبليغ رسالت حضرت محمد  )ص (زبان ادبي كه براي تبليغ رسالت حضرت محمد  و دين اسلام درسراسر اعصار زبان ادبي كه براي تبليغ رسالت حضرت محمد 

عنصري ضروري بشمار مي رفت وميانجي زبان وحي قرآن و مبناي تعليمات قرآن 

. ي عهده داردبود؛عربي شد كه درتكامل فرهنگ اسلامي ،نقش . ي عهده داردبود؛عربي شد كه درتكامل فرهنگ اسلامي ،نقش همين زبان عربي ،ادبياتي بود؛عربي شد كه درتكامل فرهنگ اسلامي ،نقش

راتشكيل داد كه مهمترين عامل سازنده درساختمان تمدن اسلامي قرارگرفت 

براي مسلمانان بصورت زباني مقدس درآمد و درواقع براي جهان اسلام وضعي همچون 
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تاريخ .(قرآن ؛ اين است كه اصالت آن درمدت دراز سيزده قرن محفوظ مانده است 

)62-61اسلام ،پژوهش دانشگاه كمبريج ،ص 

ورود واژه هاي عربي به زبان فارسي و     مرحوم مطهري از قول مسترفراي دربارة

جامعه درادامه يافتن يا دربرخي فرهنگهازبان بيشتر از دين يا :تأثيرات آن مي گويد

زيراكه .اين اصل بافرهنگ ايران راست مي آيد.برجاي ماندن آن فرهنگ اهميت دارد

فارسي (وفارسي نوين)فارسي عهدساساني(بي شك درپيوستگي زبان فارسي ميانه

بزرگترين فرق . با اينهمه اين دو يكي نيستند .نمي توان ترديد رواداشت )اسلاميدورة

 دو زبان ،راه يافتن بسياري واژه هاي عربي است درفارسي نوين كه اين زبان ميان اين

رااز نظر ادبيات نيرويي بخشيده و آن را جهانگير كرده است و اين برتري را درزبان 

براستي كه عربي ،فارسي نوين را توانگر ساخت و آن را تواناي .پهلوي نمي توان يافت 

ژه درتهيه شعر ساخت چنانكه شعر فارسي درپايان قرون پديد آوردن ادبياتي شكوفان بوي

فارسي نوين راهي ديگر پيش گرفت كه قافله سالار .وسطي به اوج زيبايي و لطف رسيد 

آن گروهي مسلمانان ايراني بودند كه درادبيات عرب ، دست داشتند و نيز به زبان 

 عربي نوشته مي فارسي نوين كه با الفباي.مادري خويش ،بسيار دلبسته بودند 

نهم ميلادي درمشرق ايران رونق گرفت و دربخارا ،پايتخت دودمان ساساني شد؛درسدة

) 97خدمات متقابل اسلام و ايران ، ص. ( گل كرد 

...  شكل گيري و رونق و رواج برخي از علوم قرآني ، تفسير ،صرف و نحو عربي و-8

 رونق زبان عربي دربين ملل تازه درپرتو پذيرش دين اسلام از زمينه هاي ديگررواج و

مسلمان از جمله ايرانيان گرديد بدانگونه كه برخي از پيشگامان علوم يادشده كه به زبان 

.عربي انتشار يافت از بين ايرانيان بودند

بتدريج كه اسلام دردل ايرانيان شيرين شد؛ به عربي خواندن وآموختن و حفظ قرآن و « 

ل و مشكلات ديني،رو به افزايش گذاشت وعاقبت علمايي حديث و فقه پرداختند ومسائ

پديد آوردن ادبياتي شكوفان بويژه درتهيه شعر ساخت چنانكه شعر فارسي درپايان قرون پديد آوردن ادبياتي شكوفان بويژه درتهيه شعر ساخت چنانكه شعر فارسي درپايان قرون پديد آوردن ادبياتي شكوفان بوي

فارسي نوين راهي ديگر پيش گرفت كه قافله سالار وسطي به اوج زيبايي و لطف رسيد .وسطي به اوج زيبايي و لطف رسيد .وسطي به اوج زيبايي و لطف رسيد 

آن گروهي مسلمانان ايراني بودند كه درادبيات عرب ، دست داشتند و نيز به زبان 

فارسي نوين كه با الفبايمادري خويش ،بسيار دلبسته بودند .مادري خويش ،بسيار دلبسته بودند .مادري خويش ،بسيار دلبسته بودند 

نهم ميلادي درمشرق ايران رونق گرفت و دربخارا ،پايتخت دودمان ساساني 

) 97خدمات متقابل اسلام و ايران ، ص

 شكل گيري و رونق و رواج برخي از علوم قرآني ، تفسير ،صرف و نحو عربي و

 رونق زبان عربي دربين ملل تازه درپرتو پذيرش دين اسلام از زمينه هاي ديگررواج و

مسلمان از جمله ايرانيان گرديد بدانگونه كه برخي از پيشگامان علوم يادشده كه به زبان 

.عربي انتشار يافت از بين ايرانيان بودند

بتدريج كه اسلام دردل ايرانيان شيرين شد؛ به عربي خواندن وآموختن و حفظ قرآن و 
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بزرگ ودانشمنداني فقيه و محدث و مفَسر ، از خود ايرانيان برخاستند كه از آنجمله 

نعمان ،امام اهل سنتّ و جماعت و ابوجعفر محمد بن جرير طبري و غيره ابوحنيفة: است 

چهارم و دب نيز رواج يافت و درسدةدوم و سوم ،علوم عربيه وصرف و نحو و او درسدة

-231 ،ص 1سبك شناسي ،ج (» .پنجم ، ادب عرب بر ادب فارسي غالب گرديد

)100،ميرباقري و ديگران ،ص )1(تاريخ ادبيات ايران )(230

سيبويه، از بزرگترين علماي نحو و اول كسي است كه درعلم نحو ،منظمّ بحث كرده و « 

اين كتاب از زمان تأليف ،مورد توجه . اوست »الكتاب « ن علم اولين كتاب كامل دراي

)223تاريخ ادبيات عرب ،اكبر بهروز،ص .(دانشمندان قرارگرفته است 

ضعف و انحطاط سياسي واداري فتح كردند ؛ اما اگر چه اعراب ، ايران را دريك دورة

.ي شدندبعدها و باگذشت زمان ، خودشان ، مسخرّ تمدن و فرهنگ ايران

 ورود لغات و اصطلاحات عربي براثر ترجمه وتأليف كتب و شكل گيري علوم –9

مختلف نيز جاي پاي ماندگاري زبان عربي را محكم كرد و به رواج اين زبان دربين 

از ابتداي تشكيل دولت عباسي به بعد و دخول ايرانيان ... «. ايرانيان سرعت بخشيد 

كه ايرانيها دست به علوم و آداب اسلامي و ترجمه و دركارها ومخصوصاً از آنوقت 

تأليف كتب زدند و خود را درلغت و صرف و نحو عربي و تفسير وحديث و غيره ، به 

درجة استادي و تبحر رساندند و خود ، معلمّين بزرگ زبان عرب شدند، اندك اندك 

 كردن برلغات اسباب دست به هم داده و از هر طرف كلمات عربي شروع به تاراجهمة

فارسي نمود و روز به روز بر بسط ونفوذ لغات عربي در زبان فارسي افزوده گشت تا به 

)461ص همايي (تاريخ ادبيات ايران (».حالت امروزي رسيد

اينكه،زبان عربي رازبان اسلام مي دانستند نه زبان قوم عرب،وچون ايرانيان به واسطة «

مسلمانان مي دانستند  ستند؛زبان عربي رانيزمتعلقّ به خودوهمةاسلام رامتعلّق به همه مي دان

لذا بيشترين كوشش رادراحياي لغت عرب،قواعدزبان عربي،صرف و نحو عربي ،معاني 

 ورود لغات و اصطلاحات عربي براثر ترجمه وتأليف كتب و شكل گيري علوم 

مختلف نيز جاي پاي ماندگاري زبان عربي را محكم كرد و به رواج اين زبان دربين 

... «. ايرانيان سرعت بخشيد  ... «. ايرانيان سرعت بخشيد  از ابتداي تشكيل دولت عباسي به بعد و دخول ايرانيان ايرانيان سرعت بخشيد 

دركارها ومخصوصاً از آنوقت كه ايرانيها دست به علوم و آداب اسلامي و ترجمه و دركارها ومخصوصاً از آنوقت كه ايرانيها دست به علوم و آداب اسلامي و ترجمه و دركارها ومخصوصاً از آنوقت 

تأليف كتب زدند و خود را درلغت و صرف و نحو عربي و تفسير وحديث و غيره ، به 

درجة استادي و تبحر رساندند و خود ، معلمّين بزرگ زبان عرب شدند، اندك اندك 

اسباب دست به هم داده و از هر طرف كلمات عربي شروع به تاراج

فارسي نمود و روز به روز بر بسط ونفوذ لغات عربي در زبان فارسي افزوده گشت تا به 

)461ص همايي (تاريخ ادبيات ايران (».حالت امروزي رسيد )461ص همايي (تاريخ ادبيات ايران  تاريخ ادبيات ايران 

اينكه،زبان عربي رازبان اسلام مي دانستند نه زبان قوم عرب،وچون 

مسلمانان مي دانستند  اسلام رامتعلّق به همه مي دانستند؛زبان عربي رانيزمتعلقّ به خودوهمةاسلام رامتعلّق به همه مي دانستند؛زبان عربي رانيزمتعلقّ به خودوهمةاسلام رامتعلّق به همه مي دان
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بطوريكه هرگز اعراب به .و بيان و بديع و فصاحت و بلاغت زبان عربي بعمل آوردند 

)90خدمات متقابل اسلام و ايران ص ....(» .قدر ايرانيان به زبان عربي خدمت نكرده اند 

اعراب ، همين بس كه ابوريحان ايراني تحت سلطةدرتأثير گذاري زبان عربي برجامعة

 زبان علوم مختلف بواسطة: بيروني نيز تحت تأثير اين زبان قرار مي گيرد و مي گويد 

ربي از مدح هجو درزبان ع. جهان سايه افكنده و قلبها را تسخير كرده است عربي برهمة

)564ص  .5تاريخ الادب العربي ،ج (درزبان فارسي براي من خوشايندتر است 

ايراني گسترش داد، خودرا برجامعةوقتي اسلام بصورت ديني واحدوعمومي سيطرة

اصطلاحات فقهي،حقوقي وكلامي آن هم، دردامن زبان وادب عربي تكوين يافته و 

د اهليت و صلاحيت بيان مفاهيم مطبوع خود را داشته زيرا زبان باي.لاجرم بايد عربي باشد

–بهمين علتّ زبان و ادب عربي،محمل و بستري شد براي بيان ورشد مفاهيم ديني .باشد

. آنهم دين اسلام و بهمين جهت، زبان عربي بعنوان زبان اول عالم اسلام،بشمار رفت 

خست به زبان رسمي خلافت علوم ديني اسلامي و تصوف و علوم عقلي و نقلي كه ن«

اسلامي يعني عربي تأليف مي شد و سپس به فارسي نقل گرديد نيز درنفوذو رواج لغات 

).313 ، ص 1سبك شناسي ،ج ( ».عربي دراين زبان بسيار مؤثرّ بود

 حاكمان عرب به جامعه القاء مي شد و خود راملتّ و  تأثيرات سياسي كه بوسيلة–10

قدرت نمايي آنها شده في مي كردند و درنتيجه مردم، شيفتةدولت قدرتمند جهان معرّ

.آن روز ايران بودبودند؛ علتّ ديگر رواج عربي و عربي داني درجامعة

زبان عربي درابتدا،دربين كاتبان واديبان ودانشمندان كه به حسب وضع اجتماعي خود « 

 ايران ازآن بيگانه مردموابسته به دستگاه حكومتي واداري بودند؛رواج داشت وعامة

 ارتزاق به حساب مي آمدو بودند،بطوريكه،عربي داني،نوعي فضل وبرتري ووسيلة

تاريخ زبان (».كساني كه بازبان عربي آشنا نبودند؛جاهل وفرومايه شمرده مي شدند

)309 ، ص 1فارسي ،ج 

آنهم دين اسلام و بهمين جهت، زبان عربي بعنوان زبان اول عالم اسلام،بشمار رفت 

علوم ديني اسلامي و تصوف و علوم عقلي و نقلي كه نخست به زبان رسمي خلافت علوم ديني اسلامي و تصوف و علوم عقلي و نقلي كه نخست به زبان رسمي خلافت علوم ديني اسلامي و تصوف و علوم عقلي و نقلي كه ن

اسلامي يعني عربي تأليف مي شد و سپس به فارسي نقل گرديد نيز درنفوذو رواج لغات 

سبك شناسي ،ج ( ».عربي دراين زبان بسيار مؤثرّ بود سبك شناسي ،ج ( ». ).313 ، ص 1( ».

 حاكمان عرب به جامعه القاء مي شد و خود راملتّ و  تأثيرات سياسي كه بوسيلة

قدرت نمايي آنها شده في مي كردند و درنتيجه مردم، شيفتةدولت قدرتمند جهان معرّ

آن روز ايران بودبودند؛ علتّ ديگر رواج عربي و عربي داني درجامعة

زبان عربي درابتدا،دربين كاتبان واديبان ودانشمندان كه به حسب وضع اجتماعي خود 

مردموابسته به دستگاه حكومتي واداري بودند؛رواج داشت وعامة

 ارتزاق به حساب مي آمدو بودند،بطوريكه،عربي داني،نوعي فضل وبرتري ووسيلة

كساني كه بازبان عربي آشنا نبودند؛جاهل وفرومايه شمرده مي شدند
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مچنين آن روزبود و هكه زبان علميلذا اظهار فضيلت و به رخ كشيدن عربي داني خود،

.زبان قوم غالب، ازديگر عوامل ترويج و تثبيت زبان عربي شده است 

دراوايل ورود عرب به ايران،تحت همين تأثيرات،عده اي ازجمله، صالح بن عبدالرّحمن 

كه ازكاتبان ايراني بود؛برآن شدندكه تمام كتابهايي راكه به زبان پهلوي نوشته شده بود؛ 

ده اي گفته اند كه اين امر،دليل براين بوده است كه مي اگر چه ع.به عربي ترجمه كنند

خواستندآثار ملّي ايران حفظ شودوحتّي بودندكساني كه مخالف ترجمه بودندو شخصي 

شمارا ببرّاناد؛همانگونه كه ريشةزبان به نام مردانشاه پسرزاد انفرخّ،نفرين كردكه خداريشة

)119و117دو قرن سكوت،ص )(308ص تاريخ زبان فارسي،جلد اول،(فارسي را بريديد

اينها ونمونه هاي ديگر،بيانگر اين است كه ورود اسلام همراه با زبان درعين حال،همة

.عربي درابتدا، براحتي جاي پاي خودرا باز كردو جزو فرهنگ ايران شد

دربين نوشته هايي معدودكه نقل آنها به عربي،آداب وسنتّهاي دربارتيسفون وقواعد «

آيين كشوررا به فاتحان منتقل نمود؛كتابهايي بود كه تحت عنوانهاي كُليّط به ادارةمربو

 به نامه ها،تاج نامه وگاهنامه از فرهنگ باستاني باقيمانده بود وتعدادي ازآنها،مخصوصاً

ازساسانيان تا (تاريخ مردم ايران(»...عبداالله بن مقفّع واقران او به عربي نقل گرديدوسيلة

)91،ص )ويهآل ب

بهار به نقل از الفهرست ابن نديم نقل مي كند كه درخلافت بني مرحوم ملك الشّعراء

 نفر از كساني راكه به 17كتب پهلوي رسيد و سپس درحدود نام عباس نوبت به ترجمة

 كتاب 7 كتاب درافسانه و تاريخ ،24همچنين نام . اين امر اقدام كرده اند ذكر مي كند

از علمي و فنّي را كه برخي از آنها قبلاً كتاب درزمينة20ق ودرحدود درفرهنگ واخلا

يوناني به پهلوي ترجمه شده بود و سپس از پهلوي به عربي ترجمه شده است ؛ يادآور 

)154-159 ،ص 1سبك شناسي ،ج . ( مي شود 

دربين نوشته هايي معدودكه نقل آنها به عربي،آداب وسنتّهاي دربارتيسفون وقواعد 

كشوررا به فاتحان منتقل نمود؛كتابهايي بود كه تحت عنوانهاي كُليّ

نامه ها،تاج نامه وگاهنامه از فرهنگ باستاني باقيمانده بود وتعدادي ازآنها،مخصوصاً

تاريخ مردم ايران(»...عبداالله بن مقفّع واقران او به عربي نقل گرديد

بهار به نقل از الفهرست ابن نديم نقل مي كند كه درخلافت بني مرحوم ملك الشّعراء

 نفر از كساني راكه به 17كتب پهلوي رسيد و سپس درحدود نام عباس نوبت به ترجمة

 كتاب درافسانه و تاريخ ،24همچنين نام . اين امر اقدام كرده اند ذكر مي كند

علمي و فنّي را كه برخي از آنها قبلاً كتاب درزمينة20ق ودرحدود 

يوناني به پهلوي ترجمه شده بود و سپس از پهلوي به عربي ترجمه شده است ؛ يادآور 

)154-159 ،ص 1سبك شناسي ،ج 
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تلاش ايرانيان درجهت ترجمه كه خود باعث رواج و رونق زبان و ادب عربي شد ؛امري 

رواج علوم مختلف از طريق ترجمه هاي كتب يوناني و سرياني و .وشن و بديهي است ر

.هندي به زبان عربي ،ازديگر عوامل رواج ادب و فرهنگ عربي درفارسي گرديد

اسلام آييني نو ،داراي محاسن و اصول و قوانين منظم آورد كه دراين زمينه دواثر ... 

 و پرمايه و وسيع يعني عربي و ديگر علوم و عمده به جا گذاشت يكي زيان بسيار غني

ترجمه هاي كتب يوناني و سرياني و معارف و تمدن بسيار عالي پرمايه اي بود كه بوسيلة

هندي به زبان عربي درمشرق اسلامي و قلمرو خلافت شرقيه از اواسط قرن دوم تا اواخر 

خدمات ... . ( انتشار يافت قرن سوم بين مسلمين آشنا به زبان عربي و بالخصوص ايرانيان

)124متقابل اسلام و ايران ،ص 

مرحوم مطهري دركتاب خدمات متقابل اسلام و ايران از قول ادوارد براون نقل مي كند 

همين كه خارجيان براي قبول اسلام هجوم آوردند ؛احتياج فوري به صرف و نحو و ... ؛

براي شرح . عربي نازل شده بود مجيد به زبان... لغت عرب احساس شد، زيرا كلام ا

معاني كلمات نادر و غريب كه درقرآن آمده بود؛لازم شد اشعار قديم عرب را بقدر 

براي درك معاني اين اشعار ،ضرورت علم الانساب و اطلاع از ايام ... امكان گرد آورند 

درتكميل احكامي كه درقرآن براي امور . و اخبار عرب عموماً محسوس گرديد 

اني نازل شده بود؛لازم شد از اصحاب وتابعين، راجع به اقوال و افعال نبي دراوضاع زندگ

براي تشخيص اعتبار . و احوال مختلف سِؤالاتي بشود و درنتيجه ،علم الحديث پديد آمد

براي تحقيق حقيقت اسناد ... احاديث،لازم بود به متن و اسناد حديث وقوف حاصل شود

صاف و احوال اين اشخاص ضرورت داشت واين امر باز به ،علم به تواريخ و سير و او

طريق ديگري منجر به مطالعة شرح زندگاني مشاهير رجال و تقاويم و ترتيب وقايع و 

تواريخ همسايگان عرب ،علي .تاريخ عرب هم كافي نبود. علم ازمنه و اعصار گرديد

ي براي فهم بسياري از الخصوص ايرانيان و يونانيان و حميريان و حبشيان و غيره تا حد

همين كه خارجيان براي قبول اسلام هجوم آوردند ؛احتياج فوري به صرف و نحو و 

 عربي نازل شده بود مجيد به زبان... لغت عرب احساس شد، زيرا كلام ا

معاني كلمات نادر و غريب كه درقرآن آمده بود؛لازم شد اشعار قديم عرب را بقدر 

... براي درك معاني اين اشعار ،ضرورت علم الانساب و اطلاع از ايام ... براي درك معاني اين اشعار ،ضرورت علم الانساب و اطلاع از ايام امكان گرد آورند ... امكان گرد آورند ... امكان گرد آورند 

. درتكميل احكامي كه درقرآن براي امور . درتكميل احكامي كه درقرآن براي امور و اخبار عرب عموماً محسوس گرديد . و اخبار عرب عموماً محسوس گرديد . و اخبار عرب عموماً محسوس گرديد 

اني نازل شده بود؛لازم شد از اصحاب وتابعين، راجع به اقوال و افعال نبي دراوضاع 

. براي تشخيص اعتبار . براي تشخيص اعتبار . و احوال مختلف سِؤالاتي بشود و درنتيجه ،علم الحديث پديد آمد

... براي تحقيق حقيقت اسناد ... براي تحقيق حقيقت اسناد ... احاديث،لازم بود به متن و اسناد حديث وقوف حاصل شود

صاف و احوال اين اشخاص ضرورت داشت واين امر باز به ،علم به تواريخ و سير و او

طريق ديگري منجر به مطالعة شرح زندگاني مشاهير رجال و تقاويم و ترتيب وقايع و 

تواريخ همسايگان عرب ،علي .. تاريخ عرب هم كافي نبود. تاريخ عرب هم كافي نبود. علم ازمنه و اعصار گرديد
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اشارات مندرجه درقرآن و اشعار قديم مورد لزوم بود،علم جغرافيا نيز به همان منظور و 

سريع امپراطوري اسلام ارتباط داشت؛واجب شمرده به جهات علمي ديگري كه با توسعة

)390خدمات متقابل اسلام و ايران ،ص .(مي شد

تربيت «ان عربي درايران به حساب مي آيد رواج صنعت ترجمه نيز يكي از علل نشر زب

يافتگان جندي شاپور كه عادت داشتند كتابهاي يوناني را از روي ترجمه هاي سرياني 

آموزش دهند ،آرام آرام دركنار ترجمه هاي سرياني ،كتابهايي رانيز به عربي ترجمه 

يخ ادبيات تار...(كردند و اين ترجمه هاي عربي ،جاي ترجمه هاي سرياني را گرفت و

).274-275وص 138ص ... ميرباقري و -)1(ايران 

ورود اسلام به ايران، ملاحظه مي شود كه فرهنگ دردوقرن اولية مورد ديگر اينكه ،–11

نامه هاي اداري .ملّي ايراني راكدوثابت است و آنچه كه حاكميت دارد؛ زبان عربي است

م يكي از استانهاي حكومت اسلامي بود؛  مسائل مملكتي ، كه ايران هومراسلات و همة

حاكمان را ازدارالخلافه ها،جهت سرپرستي وحكومت بر .به زبان عربي نوشته مي شد

كشورهاي متصرفّي برمي گزيدند و بالطبّع،ايران هم كه جزو ممالك مفتوحه بود؛ از اين 

اكم ، حاكمي كه انتخاب مي شد؛ ازاعراب بود واين حرهگذر بركنار نبودوبي شك

وقتي كه وارد مي شد؛سعي داشت كه آداب و رسوم و زبان و فرهنگ عربي را حفظ 

. كند واشاعه دهد و رسم خلافتها و اشعارمدحي خلفا را در دربارهاي ايران معمول كند

مخصوصاً كه زبان عربي ، بعنوان زبان دين، دربين مردم پذيرفته شده بودو ازيك نوع 

مين دليل ،مي بينيم كه اگر درگوشه و كنار هم نوشته اي به ه. قداستي هم برخورداربود

.ظهور مي گذارد؛ به زبان عربي است پيدا مي شود وكتاب و شعري پا به عرصة

پس از تسلطّ اسلام برسرزمين ايران،زبان رسمي، يعني اداري ايرانيان ، زبان عربي شدو « 

فرامين . ن، زبان عربي بوده است كم و بيش زبان اداري ايرا مغول ،از آن تاريخ تا دورة

دربسياري ازنواحي وبلاد ايرانيان پس ا زاستقلال .واحكا م به زبان عربي نوشته مي شد

 مسائل مملكتي ، كه ايران هم يكي از استانهاي حكومت اسلامي بود؛  مسائل مملكتي ، كه ايران هم يكي از استانهاي حكومت اسلامي بود؛  مسائل مملكتي ، كه ايران ه

حاكمان را ازدارالخلافه ها،جهت سرپرستي وحكومت بر .به زبان عربي نوشته مي شد

كشورهاي متصرفّي برمي گزيدند و بالطبّع،ايران هم كه جزو ممالك مفتوحه بود؛ از اين 

حاكمي كه انتخاب مي شد؛ ازاعراب بود واين حرهگذر بركنار نبودوبي شك ،

وقتي كه وارد مي شد؛سعي داشت كه آداب و رسوم و زبان و فرهنگ عربي را حفظ 

كند واشاعه دهد و رسم خلافتها و اشعارمدحي خلفا را در دربارهاي ايران معمول كند

مخصوصاً كه زبان عربي ، بعنوان زبان دين، دربين مردم پذيرفته شده بودو ازيك نوع 

مين دليل ،مي بينيم كه اگر درگوشه و كنار هم نوشته اي به ه. قداستي هم برخورداربود مين دليل ،مي بينيم كه اگر درگوشه و كنار هم نوشته اي به ه.  به ه. 

ظهور مي گذارد؛ به زبان عربي است پيدا مي شود وكتاب و شعري پا به عرصة

پس از تسلطّ اسلام برسرزمين ايران،زبان رسمي، يعني اداري ايرانيان ، زبان عربي شدو 

ن، زبان عربي بوده است كم و بيش زبان اداري ايرا مغول ،
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هم ، مبارزه اي بر اين امر نكردندكه زبان رسمي اداري، عربي نباشدزيرا آنان به اسلام 

نيم كه دردولت اعتقاد كامل داشته و حساب اعراب را از اسلام جدا مي دانستند و مي دا

بني اميه ، اغلب شعرا ء و نويسندگان به زبان عربي شعر گفته و نامه نگاري هم به زبان 

اد و ابن عميد ، منشاتشان به زبان عربي است . عربي صورت مي گرفت  صاحب بن عب

) 255نقد تطبيقي ادبيات ايران و عرب ، ص (».

ان ، آغازگر حكومتهاي خود مختار و مستقلّ     وقتي كه طاهريان و به دنبال آنها صفاّري

. ايراني مي شوند؛ شاعر دربار يعقوب ،وي را با قصيده اي به عربي ، مدح مي گويد

همانگونه كه گفته شده است ؛ يعقوب ، يا عربي نمي دانسته است و يا به خاطر عصبيت 

به زباني كه :د يعقوب به شاعرش مي گوي. ملّي تظاهر مي كرده است كه عربي نمي داند 

من اندر نيابم چرابايد شعر گفتن ،سپس دبير رسايل او ، محمدبن وصيف كه ادب نيكو 

از ). 209–210تاريخ سيستان ،ص ...(وي سرودمي دانست اولين شعر فارسي را درحقّ

آن زمان كم كم ، زبان فارسي دري ،زبان رسمي ايرانيان اعلام مي شود ونضج مي گيرد 

به همراه رشد ونضُج فارسي دري ،هنوز زبان عربي جاي خود را حفظ .  مي شودو بالنده

كرده وهمپاي زبان فارسي،جريان داردكه دراين مقطع،ملاحظه مي شودكه بيشترشاعران 

، اصطلاحات وكلمات عربي را بوفور درشعرشان به كار مي برند واغلب آنها درادب 

. را مي سرايند كه درديوان آنها موجود است عربي مسلّطند و به زبان عربي، انواع شعر 

ّض اين موضوع شده اندازجمله بيشتر پژوهشگران درآثار خود ، شعراي ايران « :متعر

پيروشعراي عرب بودند وچون دست به كار شعرو شاعري دربدو امر،دركليّات و اصول ،

چه بعد از زدند؛ همان موضوعات واغراض ادبي را كه درميان ادباي عرب چه قبل و 

هماهنگي وشباهتي كه از لحاظ سياسي واصول و . اسلام معمول بود؛ پيش كشيدند

حكومت ميان دربار خلفا و نخستين حكومتهاي مستقلّ ايراني وجود داشت و نيز قدمت 

)307شعر و ادب ، ص (»...و نضج ادبيات عرب اين تقليد و تشبه را ايجاب مي نمود

تاريخ سيستان ،ص ...(وي سرودمي دانست اولين شعر فارسي را درحقّ

آن زمان كم كم ، زبان فارسي دري ،زبان رسمي ايرانيان اعلام مي شود ونضج مي گيرد 

به همراه رشد ونضُج فارسي دري ،هنوز زبان عربي جاي خود را حفظ .  مي شودو بالنده به همراه رشد ونضُج فارسي دري ،هنوز زبان عربي جاي خود را حفظ .  مي شودو بالنده .  مي شودو بالنده

كرده وهمپاي زبان فارسي،جريان داردكه دراين مقطع،ملاحظه مي شودكه بيشترشاعران 

، اصطلاحات وكلمات عربي را بوفور درشعرشان به كار مي برند واغلب آنها درادب 

عربي مسلّطند و به زبان عربي، انواع شعر را مي سرايند كه درديوان آنها موجود است عربي مسلّطند و به زبان عربي، انواع شعر را مي سرايند كه درديوان آنها موجود است عربي مسلّطند و به زبان عربي، انواع شعر 

ّض اين موضوع شده اندازجمله بيشتر پژوهشگران درآثار خود ، متعر

پيروشعراي عرب بودند وچون دست به كار شعرو شاعري دربدو امر،دركليّات و اصول ،

زدند؛ همان موضوعات واغراض ادبي را كه درميان ادباي عرب چه قبل و 

هماهنگي وشباهتي كه از لحاظ سياسي واصول و . اسلام معمول بود؛ پيش كشيدند

حكومت ميان دربار خلفا و نخستين حكومتهاي مستقلّ ايراني وجود داشت و نيز قدمت 
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درعالم شعراحيا شد )نهم ميلادي ( ط درآغاز قرن سوم هجري زبان پارسي دري فق... « 

دهم (دوم قرن چهارم هجري و درتأليفات تاريخي و جغرافيايي زبان فارسي درنيمة

ولي بعد از آن . نفوذ كردو درقرن پنجم هجري درتأليفات صوفيان رخنه نمود)ميلادي 

شريعت اسلامي وفقهي تفوق تاريخ نيز زبان عربي درتأليفات علوم دقيقه و فلسفه و

)44-45اسلام درايران ، پطروشفسكي ، ص (» .خويش را حفظ كرد

 تأثير پذيري ديگر ادبيات فارسي ازعربي از لحاظ محتوي ومضمون ،درزمينه هايي –12

همچون استفاده از قران كريم است كه بيش ازهمه درمضامين ادبي وشعري تأثير 

شاعران عرب،ترجمه و تقليد بعضي از كتب عربي همچون گذارده است و نيز تقليد از 

كليله ودمنه ويا الف ليله وليل،تأثير اعياد اسلامي و نيز مراسم ماتم وعزاداري بويژه نوحه 

.سراييها كه تا اندازه اي فرهنگ و آداب عربي را درفرهنگ ايراني رسوخ داده است 

 ؛منبع الهامي شد براي ادب فارسي ادب عربي كه زبان آن پشتوانه اي مثل قرآن داشت« 

نثر نيز دردست نويسندگان درباري ،وسيله اي شد براي اظهار قدرت درلغت و بلاغت ... 

درواقع شكوه فرهنگ و تمدن عهد عباسي درشعر و ادب آن روزگاران نيز انعكاس . 

عرب  نه –بسياري از شعراي فارسي .... يافت وادب عربي را سرمشق فارسي سرايان كرد

)160اسلام ،ص كارنامة.( ذواللسّانين بودند ،فارسي و عربي –

ايرانيان .مقدس ديني به خدمت زبان عربي همت گماشتندايرانيان به حكم يك انگيزة

آن را زبان .مسلمانان پاكنهاد ديگر زبان عربي رازبان قوم عرب نمي دانستندمانند همة

لهذابدون هيچگونه تعصب و با شور و نشاط .ستند قرآن وزبان بين المللي اسلامي مي دان

خدمات متقابل ... .(وعلاقة فوق العاده اي،به فراگيري وضبط و تدوين اين زبان پرداختند

)454اسلام و ايران ص 

لفظي و معنوي قرآن و تعليمات جهانوطني آن ،دست به دست هم زيبايي و جاذبة .... 

سماني را با اينهمه لطف از آن خود بدانند و مجذوب آداد كه همه مسلمانان، اين تحفة

 ؛منبع الهامي شد براي ادب فارسي ادب عربي كه زبان آن پشتوانه اي مثل قرآن داشت

نثر نيز دردست نويسندگان درباري ،وسيله اي شد براي اظهار قدرت درلغت و بلاغت 

درواقع شكوه فرهنگ و تمدن عهد عباسي درشعر و ادب آن روزگاران نيز انعكاس 

.... بسياري از شعراي فارسي .... بسياري از شعراي فارسي .... يافت وادب عربي را سرمشق فارسي سرايان كرد

كارنامة.( ذواللسّانين بودند ،فارسي و عربي  كارنامة.( ذواللسّانين بودند ،فارسي و عربي  )160اسلام ،ص  ذواللسّانين بودند ،فارسي و عربي 

مقدس ديني به خدمت زبان عربي همت گماشتندايرانيان به حكم يك انگيزة

مسلمانان پاكنهاد ديگر زبان عربي رازبان قوم عرب نمي دانستند

.ستند قرآن وزبان بين المللي اسلامي مي دان .ستند قرآن وزبان بين المللي اسلامي مي دان لهذابدون هيچگونه تعصب و با شور و نشاط قرآن وزبان بين المللي اسلامي مي دان

... .(وعلاقة فوق العاده اي،به فراگيري وضبط و تدوين اين زبان پرداختند

454(

لفظي و معنوي قرآن و تعليمات جهانوطني آن ،دست به دست هم 



21/ ادبيات و علوم انساني دانشكدةنشرية

آسماني قرآن فراموش زبان قرآن گردند و زبان اصلي خويش را پس از آشنايي با نغمة

)604خدمات متقابل اسلام و ايران ص ...( به اسلام چنين شدندملل گروندةكردند همة

 در سجع و سجع نويسي  يكي ديگر از راههاي تأثير پذيري زبان فارسي ازعربي،-13

سجع نويسي، به تقليد و پيروي از اين شيوة نويسندگي و سخنوري درزبان وادب . است 

عربي درايران رايج گرديدوپيش ازشروع رسمي و قطعي سجع نويسي درايران، فقط 

.نمونه هايي مختصر از آن درديباچة بعضي كتابهاي كهن فارسي به چشم مي خورد

درسبك ادبي »سجع پردازي « سنتّي عرب برنيفتاده بود؛حيه وطريقةپيداست كه اگر رو...

)271 ، ص 1تمدن اسلامي درقرن چهارم ،ج.(قرن چهارم وارد نمي شد

لازم به ذكر است كه برخي از محققّان، از جمله مرحوم دكتر خطيبي نظري ديگر دارد 

سي ،از پاره اي جهات مي توان پذيرفت كه سجع درزبان فار.... «:ايشان مي گويند .

تقليدي است از نثر عربي ،درعين حال نمي توان گفت كه تنها سجع عربي پايه و اساس 

مي توان :سپس با ذكر شواهدي ادامه مي دهد» سجع نويسي درزبان فارسي بوده است 

نتيجه گرفت كه درآثار منثور ايران پيش از اسلام ،از جمله درامثله و حكم و توقيعات ، 

خاصي از جهت تبديل نثر به قرائن موازي و نيز تشابه كلمات اواخر قرائن تناسب 

بصورتي كه درادوار بعد از آن به سجع يا توازن تعبير كرده اند وجود داشته و بعد از 

اسلام ،چنين وزن شعر به عروضي كامل تبديل شده و قافيه نيز مراحل كمال خود را 

 قواقي شعري ،با وسعت مجال و سرعت بيشتري پيموده نثر فارسي درتقليد از اوزان و

پيش رفته است ،دراين صورت مي توان پذيرفت كه سجع عربي ،تنها يكي از دو 

اصلي سجع پارسي بشمار مي رود كه ركن نخست آن را بايد درآثار نثري ايران پاية

جع درعين حال ،اگر دراين تحول ،نثر پارسي به ركن دوم ،يعني س. پيش از اسلام جست

عربي توجه نداشت ؛ممكن بود ،مشخصّات لفظي و تركيبي ونيز تنوع آن ،به اين 

نّ.(صورت و كيفيت كه اكنون هست ؛ نباشد  )178-181نثر درادب پارسي ،ص ف

تقليدي است از نثر عربي ،درعين حال نمي توان گفت كه تنها سجع عربي پايه و اساس 

» سپس با ذكر شواهدي ادامه مي دهد» سپس با ذكر شواهدي ادامه مي دهدسجع نويسي درزبان فارسي بوده است » سجع نويسي درزبان فارسي بوده است » سجع نويسي درزبان فارسي بوده است 

نتيجه گرفت كه درآثار منثور ايران پيش از اسلام ،از جمله درامثله و حكم و توقيعات ، 

خاصي از جهت تبديل نثر به قرائن موازي و نيز تشابه كلمات اواخر قرائن 

بصورتي كه درادوار بعد از آن به سجع يا توازن تعبير كرده اند وجود داشته و بعد از 

اسلام ،چنين وزن شعر به عروضي كامل تبديل شده و قافيه نيز مراحل كمال خود را 

 قواقي شعري ،با وسعت مجال و سرعت بيشتري پيموده نثر فارسي درتقليد از اوزان و

پيش رفته است ،دراين صورت مي توان پذيرفت كه سجع عربي ،تنها يكي از دو 

اصلي سجع پارسي بشمار مي رود كه ركن نخست آن را بايد درآثار نثري ايران 

. درعين حال ،اگر دراين تحول ،نثر پارسي به ركن دوم ،يعني س. درعين حال ،اگر دراين تحول ،نثر پارسي به ركن دوم ،يعني س. پيش از اسلام جست

عربي توجه نداشت ؛ممكن بود ،مشخصّات لفظي و تركيبي ونيز تنوع آن ،به اين 
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 حاجت عده اي ازافرادملل غيرعرب،خاصه ايرانيان،به دانستن زبان عربي براي ورود -14

جتماعي در نزد خلفا و امرا و حكام و رجال ديگر درخدمات سياسي وديواني وعلمي وا

و مناصب دولتي كه به دست ايرانيان اداره مي شدياحاكمان ايراني كه به وسيله اعراب 

.انتخاب مي شدند 

از آنطرف ،اعراب نيز نياز .راهيابي به دربار خلفا ،نياز به دانستن زبان و خطّ عربي بود« 

ر و انجام خدمات فرهنگي و ديواني و اداري داشتند مبرمي به خدمات ايرانيان در دربا

،لذا نيازي متقابل بود تا فراگيري خطّ و زبان عربي توسط ايرانيان روز به روز گسترش 

)174و 126،ميرباقري و ديگران ،ص )1(تاريخ ادبيات .(يابد 

وجودواليان عرب،ازعوامل جذب وجلب شعراي عرب نژادبه دربارهاي حكومتي شد «

اين امرنيزيكي .تاازاين رهگذر،مقامي به دست آورندوازامكانات دولتي بهره مندشوند

الاغاني .(ديگرازعوامل رشدوتوسعة زبان وآداب وفرهنگ عربي دربين ايرانيان گرديد

)421 ،ص 16،ج 

دفاترديواني عراقي باخطّ پهلوي نوشته مي )41–95(تازمان حجاج بن يوسف ثقفي...«

وبه امراو،تمام دواوين ومسكوكات)65–86( عبدالملك بن مروانشده است ودرزمان

عربي درايران عربي تبديل شده وازاين تاريخ،خطّپهلوي ورومي وقبطي،به خطّازخطّ

ص )همايي(تاريخ ادبيات ايران.(شروع به انتشارورواج كرده استظاهرگشته وتدريجاً

295(

درايران باخودايرانيان بودودرديگر ...ودرابتدا،كارديواني وجمع آوري خراج ومعاملات

ممالك مفتوحه نيز،مردم همان نواحي اين قبيل امورات رابعهده داشتندولي باگذشت 

زمان وتسلطّ نسبي اعراب،كم كم حاكميت سياسي وفرهنگي اعراب بربلادمفتوحه 

.تحقّق يافت

ديگرازعوامل رشدوتوسعة زبان وآداب وفرهنگ عربي دربين ايرانيان گرديد

دفاترديواني عراقي باخطّ پهلوي نوشته مي )41–95(تازمان حجاج بن يوسف ثقفي

وبه امراو،تمام دواوين ومسكوكات)65–86( عبدالملك بن مروان

عربي تبديل شده وازاين تاريخ،خطّپهلوي ورومي وقبطي،به خطّ

تاريخ ادبيات ايران.(شروع به انتشارورواج كرده است

درايران باخودايرانيان بودودرديگر ...ودرابتدا،كارديواني وجمع آوري خراج ومعاملات

ممالك مفتوحه نيز،مردم همان نواحي اين قبيل امورات رابعهده داشتندولي باگذشت 

زمان وتسلطّ نسبي اعراب،كم كم حاكميت سياسي وفرهنگي اعراب بربلادمفتوحه 
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اسلامي افتادند درعهدخلافت عبدالملك مروان،به فكرسكّه زدن وتدارك پول رايج ...«

ودرهمان زمان نيز،به امرعبدالملك،ديوانهاي شام ومصررابه عربي برگردانيدند ودرعراق 

،ص 1سبك شناسي،ج.(نيزبه توسط حجاج بن يوسف،ديوانها ازفارسي به عربي برگشت

229(

رفت وآمداعراب به شهرها وتوقفّ آنهادرآنجا ودرآميختن آنان باملل غيرعرب –15

ساسانيان، كه قبل ازاسلام،دردورةنكته رانبايدازنظردورداشتاين.يانازجمله ايران

پايتخت ايران دروسط قوم سامي ودرجواراعراب حيره واقع بوده وايرانيان واعراب با هم 

مهاجرت اعراب به ايران وجايگزين شدن . داشته اند... مشتركات جغرافيايي،اقتصادي و

و فرهنگ يزبرتأثيرگذاري ورواج زبانوسكني گرفتن آنهادرنواحي مختلف كشورن

.عربي، بي تأثير نبوده است 

ازهمة قبايل و طوايف ،گردنكشان و .نفوذ ايران برعرب ،منحصربه امارت حيره نبود... 

گذشته از اينها ،يمن نيز .بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساساني روي نياز مي آوردند 

)6دوقرن سكوت ،ص ... (بودايران از روزگار نوشيروان ،دست نشاندة

درنزديكي اعراب و ايرانيها ،همين بس كه گفته شده است كه حتّي قبل ازظهور اسلام 

.درايران ،اعراب بخشي از لشكريان ايران را تشكيل مي دادند

دربرخي ازجنگهايي كه ايرانيان بايونانيها كرده اند؛نيزاعراب جزوسپاه ايران بشمار ... « 

)6دوقرن سكوت ،ص (».آمده اند 

زيادي از ايرانيان، دريمن زندگي مي كردند و حكومت يمن ، يك حكومت عدة.... 

دراثر تبليغات )ص(نيز درزمان حيات پيغمبر اكرم .ايراني بودصددرصد ،دست نشاندة

 زيادي از مردم بحرين كه درآن روز محلّ سكونت ايرانيان مجوس و غير اسلامي، عدة

آيين مسلماني درآمدند و حتّي حاكم آنجا كه از طرف پادشاه ايران تعيين مجوس بود به 

.عليهذا ،اولين اسلام گروهي ايرانيان دريمن و بحرين بوده است . شده بود ؛مسلمان شد

ازهمة قبايل و طوايف ،گردنكشان و .نفوذ ايران برعرب ،منحصربه امارت حيره نبود

گذشته از اينها ،يمن نيز بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساساني روي نياز مي آوردند .بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساساني روي نياز مي آوردند .بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساساني روي نياز مي آوردند 

)6دوقرن سكوت ،ص ... (بودايران از روزگار نوشيروان ،دست نشاندة

درنزديكي اعراب و ايرانيها ،همين بس كه گفته شده است كه حتّي قبل ازظهور اسلام 

.درايران ،اعراب بخشي از لشكريان ايران را تشكيل مي دادند

دربرخي ازجنگهايي كه ايرانيان بايونانيها كرده اند؛نيزاعراب جزوسپاه ايران بشمار 

)6دوقرن سكوت ،ص 

زيادي از ايرانيان، دريمن زندگي مي كردند و حكومت يمن ، يك حكومت 

نيز درزمان حيات پيغمبر اكرم .ايراني بودصددرصد ،دست نشاندة

 زيادي از مردم بحرين كه درآن روز محلّ سكونت ايرانيان مجوس و غير 

آيين مسلماني درآمدند و حتّي حاكم آنجا كه از طرف پادشاه ايران تعيين 
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).59خدمات متقابل اسلام و ايران ،ص  (

ارد؛ نشـان اما قرائن وامارات بسياري كه درتاريخها و قصه هاي قديم ايران وجود د... 

مي دهد كه خيلي پيشتر از روزگار خسرو انوشيروان نيز ايرانيان با مردم هاماوران و ديگر 

پادشاهان هخامنشي، ايرانيان بريمن و نواحي شمال در دورة.بلاد تازي مربوط بوده اند 

نقش رستم ،داراي بزرگ دركتيبة.عربستان و صومالي و حبشه فرمانروايي داشته اند 

هخامنشي، نام عربستان و حمير و عدن و نيز حبشه را درشمار كشورهايي كه پادشاه 

دردوران لشكركشيهاي كمبوجيه و داراي . فرمانبردار و خراجگزار او هستندياد مي كند

بزرگ، از سرزمينهاي تازي نشين ،آنها كه برسر را ه سپاهيان ايران بوده اند يا از جهتي 

اهان ايران قرارگيرند؛از پادشاهان هخامنشي ،فرمــــان مي توانسته اند مورد توجه پادش

).15دوقرن سكوت ،ص (».مي برده اند 

تسخير ايران به دست اعراب و ورود آن كشور درقلمرو خلافت ،عواقب چندي به دنبال 

–بصورت قبايل كامل –ا زاسكان يافته و يا چادر نشين نخست اينكه تازيان ،اعم. داشت 

بارتولد خاطر نشان كرده ،مهاجرت اعراب ،اولاً . و.بطوريكه و.مكان كردند به ايران نقل 

به شكل احداث اردوگاههاي نظامي ،كه مسكن حاكم منصوب از طرف خليفه نيز بوده 

اين . بدويان عرب ،اراضي معيني را تصاحب و تصرّف كردند،صورت گرفت و ثانياً

آمدند ودربعضي ازاين نقاط، اردوگاهها بسرعت بصورت مراكز زندگي شهري در

قرن چهارم هجري (حتّي درقرن دهم ميلادي.فرهنگ مشترك اسلامي بوجود مي آمد

درقم ،اعراب اكثريت ساكنان را تشكيل مي داده اند و دربسياري از شهرهاي ايران ،مثلاً)

)44اسلام درايران ،پطروشفسكي ،ص .(زبان عربي دربلاد حكمفرما بوده

راب وساكن شدن آنها ، باعث شد كه برخي از طبقات مرفهّ ايراني كه از مهاجرت اع«

همنشيني با اعراب ننگ داشتند ؛خانه وزندگي خود را به خارج از شهر منتقل نمايند و يا 

 مهاجرت به هند – اين مهمانان ناخوانده –برخي از آنها، راه چاره را دردوري از اعراب 

تسخير ايران به دست اعراب و ورود آن كشور درقلمرو خلافت ،عواقب چندي به دنبال 

بصورت قبايل كامل –بصورت قبايل كامل ا زاسكان يافته و يا چادر نشين –ا زاسكان يافته و يا چادر نشين –ا زاسكان يافته و يا چادر نشين نخست اينكه تازيان ،اعم–

بارتولد خاطر نشان كرده ،مهاجرت اعراب ،اولاً . و.بطوريكه و.مكان كردند  بارتولد خاطر نشان كرده ،مهاجرت اعراب ،اولاً . و.بطوريكه و.مكان كردند  . و.بطوريكه و.مكان كردند 

به شكل احداث اردوگاههاي نظامي ،كه مسكن حاكم منصوب از طرف خليفه نيز بوده 

 بدويان عرب ،اراضي معيني را تصاحب و تصرّف كردند،صورت گرفت و ثانياً

آمدند ودربعضي ازاين نقاط، اردوگاهها بسرعت بصورت مراكز زندگي شهري در

قرن چهارم هجري (حتّي درقرن دهم ميلادي.فرهنگ مشترك اسلامي بوجود مي آمد

درقم ،اعراب اكثريت ساكنان را تشكيل مي داده اند و دربسياري از شهرهاي ايران ،مثلاً

)44اسلام درايران ،پطروشفسكي ،ص .(زبان عربي دربلاد حكمفرما بوده

راب وساكن شدن آنها ، باعث شد كه برخي از طبقات مرفهّ ايراني كه از 

همنشيني با اعراب ننگ داشتند ؛خانه وزندگي خود را به خارج از شهر منتقل نمايند و يا 



25/ ادبيات و علوم انساني دانشكدةنشرية

مرحوم زرين كوب ، ) به بعد29 ص -) ساسانيان تا ديالمه (–تاريخ مردم ايران . (بدانند

به نقل از البلدان يعقوبي مي نويسد كه فارسي اهل خوزستان به سبب كثرت ارتباط با 

وي همچنين به نقل از )87مأخذ قبل ،ص ( اعراب بطور محسوسي باعربي آميخته بود

از چندين نسل قبل از هراًدركرمان برخلاف ساير بلاد، اعراب ظا« : طبري مي گويد 

اسلام بعنوان مهاجر سكونت پيدا كرده بودند ؛ چنانكه شاپور دوم دسته هايي از قبايل 

. بكربن وائل را درآنجا سكونت داده بود و آنها تا پايان عهد ساسانيان درآنجا باقي بودند

 از بعد از فتوح اسلامي هم تعداد اعراب درآن ولايت چندان زياد شد كه بسياري

بومي،به سبب ناخرسندي از مجاورت آنها ، مساكن خود را دركرمان رها كردند و سكنة

درهمين رابطه مي توان به نقل از مسعودي  )85مأخذ قبل ، ص (به مكران وسيستان رفتند 

قديم به داستان به كعبه رفتن مردم ايران باستان از درمورد روابط ايران و اعراب درازمنة، 

كه )41ص .نقد تطبيقي ادبيات ايران و عرب (ن بن بابك نيز اشاره كرد جمله ساسا

.تمامي اين شواهد ، دلالت دارد برآميختگي دوملتّ ايران و عرب

تاريخ ايران درقرون نخستين :دراين خصوص،مي توان به اين مĤخذنيزمراجعه كرد

و  286ز اسلام ،ص  تاريخ ايران بعد ا–به بعد 121 بامداد اسلام ،ص -9و8اسلامي ،ص 

. به بعد69به بعد و تاريخ اسلام ،پژوهش دانشگاه كمبريج ،ص 292ص

.  روابط تجاري و بازرگاني بين ايران و اعراب نيز دراين تأثير بشدت دخيل است –16

روابط تجاري بين عرب و ايران نيز معلول موقعيت جغرافيايي وسياسي آنها بوده است 

ر را ممكن ساخته است كه به كاردادوستد با يكديگر بپردازند كه همجواري آنها اين ام

كه همين نزديكي وآميزش نيز درانتقال فرهنگها بي تأثير نيست ، زيرا درعالم،هيچ زباني 

رانمي توان نشان داد كه بتواند خود را از آميختگي با زباني ديگر بركنار دارد مگر زبان 

باز زنند؛ زيرا درپرتو تجارت وسفر و معاشرت مردمي كه بكلّي از آميزش با ديگران سر

نقد تطبيقي ادبيات ايران و عرب ن بن بابك نيز اشاره كرد (ن بن بابك نيز اشاره كرد (ن بن بابك نيز اشاره كرد 

.تمامي اين شواهد ، دلالت دارد برآميختگي دوملتّ ايران و عرب

تاريخ ايران درقرون نخستين :دراين خصوص،مي توان به اين مĤخذنيزمراجعه كرد

–به بعد 121 بامداد اسلام ،ص -9و8اسلامي ،ص  –به بعد 121  تاريخ ايران بعد ابه بعد 121

. به بعد69به بعد و تاريخ اسلام ،پژوهش دانشگاه كمبريج ،ص 

 روابط تجاري و بازرگاني بين ايران و اعراب نيز دراين تأثير بشدت دخيل است 

روابط تجاري بين عرب و ايران نيز معلول موقعيت جغرافيايي وسياسي آنها بوده است 

كه همجواري آنها اين امر را ممكن ساخته است كه به كاردادوستد با يكديگر بپردازند كه همجواري آنها اين امر را ممكن ساخته است كه به كاردادوستد با يكديگر بپردازند كه همجواري آنها اين ام

كه همين نزديكي وآميزش نيز درانتقال فرهنگها بي تأثير نيست ، زيرا درعالم،هيچ زباني 

رانمي توان نشان داد كه بتواند خود را از آميختگي با زباني ديگر بركنار دارد مگر زبان 

باز زنند؛ زيرا درپرتو تجارت وسفر و معاشرت مردمي كه بكلّي از آميزش با ديگران سر
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و شنيدن افسانه ها وروايات ملل ديگر ، لغاتي از آن مردم دراين مردم نفوذ مي كند 

.زبانهاي عالم ، بنوعي داراي لغتهاي دخيل هستندبطوريكه مي توان گفت همة

من و عرب بيشتر در زير حكومت ايران قرارداشته و ديري مراكز بزرگ عرب كه ي« 

درتملّك ايرانيان بوده است و از عهد هخامنشي تا عهد بحرين و حيره و حجاز باشد؛

يزدگرد شهريار ، مدت هزارو دويست سال اين ملتّ ، بستگي سياسي و تجاري باايران 

داشته وبا هند نيز بتوسط كشتي نوردان ايراني وايرانيان مربوط بوده است ونفوذ ادبي 

 مربوط به اين ادواردورودرازدانست و بسياري از لغات فارسي درين ايران، قسمتي رابايد

)255-256 ، ص 1سبك شناسي ،ج(». مدت از ايران به عرب سرايت كرده است 

زندگـي مي عده اي ايراني نيزدريمن.بازرگانان ايراني به عربستان آمدوشدمي كردند...«

)21اسلام درايران،پطروشفسكي،ص(».زرتشتيگري دربحرين نيزرواج داشته است.كردند

احمدامين،دركتاب خود،فجرالاسلام،راههاي ارتباطي ميان عرب با غيرعرب راچنين 

.برمي شمرد

از طريق تجارت ،كه تجارت عرب با غير عرب از طريق خشكي و دريا بوده است -1

.اين تجارت را مي توان يكي شام و ديگري اقيانوس هند نام برددوراه عمدة.

أسيس شهرهاي عربي همجوار با ايران و روم،از جمله امارت حيره درمرزايران كه ت-2

رود فرات تأسيس شدوامــــارت  ميلادي دركنارة240درعهد شاپوراول حدود سال 

.روم بودغسا نيها درشام ،كه تحت الحماية

.ازطريق هيأتهاي مذهبي و اعزام آنها به ايران و روم-3

)13-22فجر الاسلام ،ص .(با به دربار كسري  از طريق اعزام خط-4

 پذيرش و رواج خطّ عربي و جايگزيني آن به جاي خطّ پهلوي نيز،باعث تغيير و –17

لغت و تركيبات ازيك طرف وتأثير پذيري از تحولي شد كه مي توان آن را دردوحوزة

عربي برفارسي راتنها خمير مايه تأثير « .نظر قراردادنظر محتوا ومضمون از طرف ديگر مد

احمدامين،دركتاب خود،فجرالاسلام،راههاي ارتباطي ميان عرب با غيرعرب راچنين 

از طريق تجارت ،كه تجارت عرب با غير عرب از طريق خشكي و دريا بوده است 

اين تجارت را مي توان يكي شام و ديگري اقيانوس هند نام برد

أسيس شهرهاي عربي همجوار با ايران و روم،از جمله امارت حيره درمرزايران كه 

رود فرات تأسيس شدوامــــارت  ميلادي دركنارة240درعهد شاپوراول حدود سال 

.روم بودغسا نيها درشام ،كه تحت الحماية

.ازطريق هيأتهاي مذهبي و اعزام آنها به ايران و روم

)13-22فجر الاسلام ،ص با به دربار كسري .(با به دربار كسري .( از طريق اعزام خطبا به دربار كسري  از طريق اعزام خطبا به دربار كسري  از طريق اعزام خط

 پذيرش و رواج خطّ عربي و جايگزيني آن به جاي خطّ پهلوي نيز،باعث تغيير و 

لغت و تركيبات ازيك طرف وتأثير پذيري از تحولي شد كه مي توان آن را دردوحوزة
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يكي در حوزة لغت و ديگري در حوزة . از يك ديدگاه، مي توان دردو حوزه دانست 

لغاتي كه از زبان عربي درديگر زبانها بويژه فارسي وارد شده است و اشتراك . معنويت 

حرف الفبا 28تنها مي توان گفت كه زبان فارسي وعربي در.دارد؛جاي انكار نيست

درمورد حوزة .ين باعث اشتراكات لفظي و لغوي زيادي گرديده است مشتركند كه هم

معنويت زبان عربي هم بايدتذكرّداد كه بعدازدوران آرامش،زبان عربي زبان رسمي 

علوم آن روزگار بيشتر به زبان عربي نوشته مي شد وكساني كه وعلمي شده بودكه تقريباً

دركاربرد ..ري زبان عربي بودندقصدداشتندعلوم متداول رافراگيرند؛ناچارازيادگي

واژگان وتركيبهاازجمله ساختمان كاربردي افعال، اگربدرستي دقتّ شود؛مي بينيم كه 

آيات قرآن مجيد درخيلي انديشمندان ايران دربه كار بردن افعال فارسي ،بويژه درترجمة

تاريخ زبان فارسي (».از موارد متأثرّ از افعال عربي شده اند وبه تقليد آنها گام نهاده اند 

).475،ص 

همينطوردرمورد انواع جمع و ساير تركيبات وكلماتي كه عيناً عربي است و لي براحتي و 

.بوفوردر زبان فارسي كاربردداردآنگونه كه نمي توان آنها را غيرفارسي به حساب آورد

ي راكه ايرانيها،شعر وشاعري،بويژه عناصر.  وام گيري و بهره وري ازعناصر شعري –18

را ازعرب الهام گرفته ... آنها شكل مي گيردمثل عروض، قافيه، صور خيال وشعر بر پاية

محققّان،متعرّض و به تقليداز آنها شعرو مضامين آن را فراگرفتند،اين امررا تقريباً همة

اگر چه بعدها، ايرانيها آن را تلطيف كردند . بويژه درقالبهاي شعري و عروض. شده اند 

آن افزودند و شواهد موجود نيز همين را مي گويند ولي ناگفته ي عروضي نيز برو بحور

يعني همانطوركه ادبيات فارسي .نماند كه اين تأثير و تأثرّ دربيشتر جاها متقابل بوده است 

ازعربي تأثير پذيرفته است ؛ ادبيات عربي هم از فارسي متأثرّ شده است كه محققّان و 

. آثار خود به اين دو امر اشاره كرده اندپژوهشگران درجاي جاي

همينطوردرمورد انواع جمع و ساير تركيبات وكلماتي كه عيناً عربي است و لي براحتي و 

بوفوردر زبان فارسي كاربردداردآنگونه كه نمي توان آنها را غيرفارسي به حساب آورد

ايرانيها،شعر وشاعري،بويژه عناصر وام گيري و بهره وري ازعناصر شعري .  وام گيري و بهره وري ازعناصر شعري .  وام گيري و بهره وري ازعناصر شعري 

را ازعرب الهام گرفته ... آنها شكل مي گيردمثل عروض، قافيه، صور خيال و

و به تقليداز آنها شعرو مضامين آن را فراگرفتند،اين امررا تقريباً همة

اگر چه بعدها، ايرانيها آن را تلطيف كردند . بويژه درقالبهاي شعري و عروض

آن افزودند و شواهد موجود نيز همين را مي گويند ولي ناگفته ي عروضي نيز بر

يعني همانطوركه ادبيات فارسي نماند كه اين تأثير و تأثرّ دربيشتر جاها متقابل بوده است .نماند كه اين تأثير و تأثرّ دربيشتر جاها متقابل بوده است .نماند كه اين تأثير و تأثرّ دربيشتر جاها متقابل بوده است 

ازعربي تأثير پذيرفته است ؛ ادبيات عربي هم از فارسي متأثرّ شده است كه محققّان و 

. آثار خود به اين دو امر اشاره كرده اندپژوهشگران درجاي جاي
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فارسي زبانان يك دو نسل قبل از رودكي ، نه فقط قافيه و عروض را از شعر عربي « 

تقليد از . اقتباس كرده اند ، بلكه از فكر و بيان شاعران عرب هم الها م مي گرفته اند 

ت و شايد نوعي ادب عربي ، شعر گويندگان فارسي زبان را نوعي تشخّص مي داده اس

عمده بوده است ، درتمام ادب اسلامي ، غير از قرآن و حديث كه دو سرچشمة. تجدد 

شعر كساني چون ابوتمام و متنبي و حتي ابوفراس و معريّ ذخيره اي بوده است براي 

شاعران ما كه از عنصري و منوچهري گرفته تا انوري و سعدي و حافظ به شاعران عرب 

)222شعر بي دروغ ، شعر بي نقاب ،ص . (  مرهونمديون شده اند و

. اين عروض فارسي را ايرانيها درقرن سوم وچهارم ساخته اند واز روي عروض عرب    «

اما با بعضي كاستيها و افزوده ها ، يعني كاست و افزوده هايي كه آن را با مقتضيات زبان 

ه بعد از اسلام ، شعر عربي ، اين انطباق از آنجا ممكن شد ك. دري منطبق تواند كرد

الگوي ديگري از سابق نداشته نمونه والگويي شد براي شاعران فارسي زبان ، چون ظاهراً

كلام موزون مقفّي و درقالب قصيده و تغزلّ وجز . اعراب شعر مي گفتند ، بهمان شيوة

ازآنهاهم استفاده – فهلويات و متل ها –بعلاوه چون البتّه نوعي شعرعاميانه داشتند . آنها 

شعربي دروغ، ( ».پيدايش عروض فارسي . كردند وشعر فارسي اوزان خود را بازيافت

)94شعر بي نقاب ،ص

 از –19  درمورد قالبهاي شعر هم بايد متذكرّ شد كه قالبهاي مرسوم شعر فارسي اعم

ج يافته همه به تقليد از شاعران و سخنوران عرب درايران روا... قصيده ،غزل، قطعه و 

نه تنها قالب ، بلكه مفاهيم و مضامين وصور خيال و ساير صناعات و محسنات . است 

.ادبي شعر عربي نيز درشعر فارسي حضور و جلوه پيدا كرد

غالب انواع قالبهاي شعر كه ا ز شعراي متقدم از پايان قرن دوم تا آغاز قرن چهارم به    « 

. وده وتنهارباعي رااز ابتكارات ايرانيها شمرده انددست ما رسيده ،تحت تأثير شعر عربي ب

شعراي قبل از فردوسي را پيرو سبك عربي شمرده كليّة)دركتاب خودش(حتّي پيتزي 

الگوي ديگري از سابق نداشته نمونه والگويي شد براي شاعران فارسي زبان ، چون ظاهراً

. كلام موزون مقفّي و درقالب قصيده و تغزلّ وجز . كلام موزون مقفّي و درقالب قصيده و تغزلّ وجز اعراب شعر مي گفتند . اعراب شعر مي گفتند . اعراب شعر مي گفتند 

ازآنهاهم استفاده  فهلويات و متل ها – فهلويات و متل ها – فهلويات و متل ها –بعلاوه چون البتّه نوعي شعرعاميانه داشتند 

شعربي دروغ، ( ».. پيدايش عروض فارسي . پيدايش عروض فارسي . كردند وشعر فارسي اوزان خود را بازيافت شعربي دروغ، ( ».پيدايش عروض فارسي  پيدايش عروض فارسي 

94(

 از   درمورد قالبهاي شعر هم بايد متذكرّ شد كه قالبهاي مرسوم شعر فارسي اعم

... همه به تقليد از شاعران و سخنوران عرب درايران روا... همه به تقليد از شاعران و سخنوران عرب درايران رواقصيده ،غزل، قطعه و ... قصيده ،غزل، قطعه و ... قصيده ،غزل، قطعه و 

نه تنها قالب ، بلكه مفاهيم و مضامين وصور خيال و ساير صناعات و محسنات 

.ادبي شعر عربي نيز درشعر فارسي حضور و جلوه پيدا كرد

غالب انواع قالبهاي شعر كه ا ز شعراي متقدم از پايان قرن دوم تا آغاز قرن چهارم به 

دست ما رسيده ،تحت تأثير شعر عربي بوده وتنهارباعي رااز ابتكارات ايرانيها شمرده انددست ما رسيده ،تحت تأثير شعر عربي بوده وتنهارباعي رااز ابتكارات ايرانيها شمرده انددست ما رسيده ،تحت تأثير شعر عربي ب
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است واين نظراز لحاظ معني وتغييرات هرگز نابجانيست وموضوع بنفسه عجيب نبايد 

اولين سان كه آن دوراگهوارةزيرادرهمان قرون اوليه،دوايالت يعني ماوراءالنّهروخرا.باشد

ظهورشعرفارسي محسوب داشتيم؛كانون شعراي عربي گوبوده وشعراي فارسي گو 

ازاين لحاظ قابل ملاحظه است كه ازقراري .بالطبّع تحت نفوذآنان كه تقدم داشتند؛بودند

 شعراي صفاّري وساماني توأم باشعر فارسي،شعركه تذكره نويسان گفته اند؛تقريباكًليّة

تاريخ ادبيات زبان فارسي .(تازي هم مي ساخته اند؛يعني درهردوزبان استادبوده اند

)23،ص )هرمان اته (

 درمورد قافيه هم گويا ترديدنيست كه مأخوذ از شعر عربي است و هرچند در -20

نمونه هايي از نوعي قافيه به چشم مي خورد؛ ايران ماقبل اسلام ،بعضي سرودهاي كهنة

سيري درشعر . (درآن ادوار به هيچوجه از لوازم وزن محسوب نمي شده است ظاهراً

مديحه سرايي نيز از آغاز ادب فارسي ، به پيروي از شعر عربي معمول )199فارسي ،ص

)367،ص)صفا(تاريخ ادبيات درايران .(شد

كه همة...  وجود عرايس شعري ازجمله ليلي و مجنون،سلمي،عذرا، دعد، رباب و –21

اينها از معشوقه هاي عرب مي باشند و نيز وقتي كه ازعناصر معنوي دربخشش وسخا 

مي خواهند ازكسي تعريف وتمجيدشود؛ازحاتم و معن كه هردواز سخاوتمندان ،

همچنين دركاربرد عناصرمذهبي،علاوه بر اشاره هاي .معروف عرب بوده اند؛ياد مي شود

و تلميحاتي ...ني همچون يوسف،يعقوب ،قرآني وبهره گيري ازقصص قرآن ازپيغمبرا

اين همة. گسترده شده است كه پيرامون آنها وجود دارد؛درشعر فارسي استفادة

مواردبيانگروسعت ونفوذ ادب عربي است كه شاعران وسرايندگان فارسي زبان ازآن 

.متأثرّ شده اند

مدايح دورمي زند شواهد نشان مي دهدكه بطوركلّي درسبك خراساني،كه بيشتر بر پاية«

شاعران عرب است و شاعران فارسي زبان سعي دارند تا چهره اي از بيشتر سرمشق آنها ،؛

مديحه سرايي نيز از آغاز ادب فارسي ، به پيروي از شعر عربي معمول )199فارسي ،ص

)367،ص)صفا(تاريخ ادبيات درايران  )367،ص)صفا(تاريخ ادبيات درايران  تاريخ ادبيات درايران 

 وجود عرايس شعري ازجمله ليلي و مجنون،سلمي،عذرا، دعد، رباب و 

اينها از معشوقه هاي عرب مي باشند و نيز وقتي كه ازعناصر معنوي دربخشش وسخا 

مي خواهند ازكسي تعريف وتمجيدشود؛ازحاتم و معن كه هردواز سخاوتمندان 

همچنين دركاربرد عناصرمذهبي،علاوه بر اشاره هاي .معروف عرب بوده اند؛ياد مي شود

ني همچون يوسف،يعقوب ،قرآني وبهره گيري ازقصص قرآن ازپيغمبرا

گسترده شده است كه پيرامون آنها وجود دارد؛درشعر فارسي استفادة

مواردبيانگروسعت ونفوذ ادب عربي است كه شاعران وسرايندگان فارسي زبان ازآن 

شواهد نشان مي دهدكه بطوركلّي درسبك خراساني،كه بيشتر بر پاية
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شاعران عرب و مضامين شعري آنها از جمله ابوتمام و بحتري و متنبي را تصوير كنند كه 

البتّه تأييد و تقويت حاكمان واعيان فرهنگ دوست دولتي و درباري نيز دررواج اين امر 

) 205سيري درشعر فارسي ،ص ( ».تأثير بجايي داشته است 

رفتارهاي تحقيرآميز و تبعيض آلود حكاّم عرب با ايرانيان واجحاف به حقوق آنان –22

 شعوبيه شد؛ابتدا باعث ، بويژه درزمان بني اميه كه منجر به پيدا شدن گروه موالي و نهايتاً

ن ايرانيان اهل علم پيدا شود وآنها را به گرديدكه نوعي سرخوردگي وعرب زدگي دربي

ً به جريان روبه رشدتثبيت زبان عربي كمك كردو سوي عربي داني سوق دهدكه نهايتا

.عاملي شددرجهت ازرواج افتادن آثارعلمي ايرانيان كه قبلاً به زبان پهلوي رواج داشت 

ننگ و ا آنها رامايةتحقير موالي از طرف اعراب بني اميه بحدي بود كه حتّي معاشرت ب

عارمي دانسته وازآن اجتناب مي كردند و هر كارپستي را جزو اعمال مواليان مي دانستند 

اگر چه بعدها ادبيات شعوبيگري . ولفظ عجم را درمقام تحقير و دشنام برزبان مي راندند 

ي را دراعتراض به همين تحقيرها، جايگاه خاصي پيدا مي كند وبنوعي برتري نژاد ايران

.  درمقابل اعراب بيان مي دارد

 زماني كه ارزش در داشتن علم و دانش عرب ودين است ؛ شاعران خود را به -23

همانگونه كه بعدها . دانستن اشعار شعراي عرب زبان مي ستايند و بدان مباهات مي كنند

:درقرن پنجم ، منوچهري دامغاني مي سرايد

ر              تونداني خواند الاَ هبي بصِحنكِ فاَصبحينمن بسي ديوان شعر تازيان دارم زبــ

ّي خودشِعراي ايران اعتراف مي كنند كه عرب درشاعري استاد بوده است،آنجا كه  حت

:انوري مي گويد

        اول شان امرؤالقيس آخرشان بوفراسشاعري داني كدامين قوم كردند آنكه بود

اي درمدح عنصري مي گويد،اينچنين ازشعراي عرب نام وبازهمين انوري، وقتي قصيده 

.مي برد

اگر چه بعدها ادبيات شعوبيگري ولفظ عجم را درمقام تحقير و دشنام برزبان مي راندند . ولفظ عجم را درمقام تحقير و دشنام برزبان مي راندند . ولفظ عجم را درمقام تحقير و دشنام برزبان مي راندند 

دراعتراض به همين تحقيرها، جايگاه خاصي پيدا مي كند وبنوعي برتري نژاد ايران

.  درمقابل اعراب بيان مي دارد

 زماني كه ارزش در داشتن علم و دانش عرب ودين است ؛ شاعران خود را به 

همانگونه كه بعدها . دانستن اشعار شعراي عرب زبان مي ستايند و بدان مباهات مي كنند

:درقرن پنجم ، منوچهري دامغاني مي سرايد

من بسي ديوان شعر تازيان دارم زبــر              تونداني خواند الاَ هبي بصِحنكِ فاَصبحينمن بسي ديوان شعر تازيان دارم زبــر              تونداني خواند الاَ هبي بصِحنكِ فاَصبحينمن بسي ديوان شعر تازيان دارم زبــ

ّي خودشِعراي ايران اعتراف مي كنند كه عرب درشاعري استاد بوده است،آنجا كه  حت

        اول شان امرؤالقيس آخرشان بوفراسشاعري داني كدامين قوم كردند آنكه بود

وبازهمين انوري، وقتي قصيده اي درمدح عنصري مي گويد،اينچنين ازشعراي عرب نام وبازهمين انوري، وقتي قصيده اي درمدح عنصري مي گويد،اينچنين ازشعراي عرب نام وبازهمين انوري، وقتي قصيده 
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و سيف ذويزن  رؤبه و عجاج و ديك الجنّكو جرير و كو فرزدق كووليد و كولبيد

پيداست كه تأثيرشاعر عرب برزبان فارسي وشاعرفارسي تاچه اندازه است كه شاعري 

ها برمي آيد وحتّي خودرا برتر از فارسي به اين راحتي ازآنها نام برده ودرمقام مقايسة باآن

.آنها نيز مي شمارد

 تأثيرونفوذادب عربي دربين ايرانيان ،تا آنجاست كه حتي موالي ايراني هم كه عليه 

عصبيت قومي و قبيلگي اموي و عباسي قيام مي كنندومي خواهند سيرت عرب را از بين 

يعني با زبان عربي به جنگ .  استببرند و يا كم كنند؛بازهمينها شعرهايشان به زبان عربي

سيادت عرب وآقايي خلفا مي روند واين بيانگر اين است كه چه قدرو تا چه اندازه زبان 

و فرهنگ عربي حاكم بوده است  كه حتّي آنها هم كه دشمن عرب بوده اند باز با زبان 

.را نام برداز مصاديق آنها مي توان شعراي شعوبي . اعراب ، عليه اعراب مي جنگندخودِ

تنها دين وسياست رانمي توان عامل اصلي ورود و نفوذ زبان عربي درايران دانست ، -24

ادبي والاي زبان عربي نيز باشدكه غالب اين تأثير گذاري ؛ مي تواند جنبةبلكه جنبة

مقبول طبع مخاطبان خود واقع شده است وتا امروز بنوعي به حيات خود ادامه داده است 

هم بوده اندكه مدتي برايران حكومت ... وام ديگري از جمله يونانيها ،مغولها و ، زيرا اق

تّ اين امر  رانده وعلي رغم سياست خشن خود، نتوانستند به نفوذ خود ادامه دهند،عل

علمي وادبي مطلوبي برخوردار شايد اين باشد كه زبان اين اقوام،همانندزبان عرب ازجنبة

ازصحنه حذف شده وتنها زبان عربي توانسته است جاي پايي نبوده است وبه همين علتّ،

.براي خود باز كند

دقيق وهمه    اين امر، نه به اين معني است كه عرب، ايران رامتمدن كرد، بلكه استفادة

جانبه اي بود كه فارسي زبانها از زبان عربي بردند و درحقيقت از زبان عربي بعنوان يك 

اليكه به فرهنگ وحالات ايراني خود و بويژه زبان فارسي نيز ابزار استفاده كردند درح

اگر چه ايراني از زبان عرب بهره ها برد؛ اما خود دراين راه . پايبند و علاقه مند بودند 

تنها دين وسياست رانمي توان عامل اصلي ورود و نفوذ زبان عربي درايران دانست ، 

ادبي والاي زبان عربي نيز باشدكه غالب اين تأثير گذاري ؛ مي تواند جنبة

مقبول طبع مخاطبان خود واقع شده است وتا امروز بنوعي به حيات خود ادامه داده است 

هم بوده اندكه مدتي برايران حكومت وام ديگري از جمله يونانيها ،مغولها و ... وام ديگري از جمله يونانيها ،مغولها و ... وام ديگري از جمله يونانيها ،مغولها و 

تّ اين امر  رانده وعلي رغم سياست خشن خود، نتوانستند به نفوذ خود ادامه دهند،عل

علمي وادبي مطلوبي برخوردار شايد اين باشد كه زبان اين اقوام،همانندزبان عرب ازجنبة

ازصحنه حذف شده وتنها زبان عربي توانسته است جاي پايي نبوده است وبه همين علتّ،

.براي خود باز كند

   اين امر، نه به اين معني است كه عرب، ايران رامتمدن كرد، بلكه استفادة

جانبه اي بود كه فارسي زبانها از زبان عربي بردند و درحقيقت از زبان عربي بعنوان يك 

ابزار استفاده كردند درحاليكه به فرهنگ وحالات ايراني خود و بويژه زبان فارسي نيز ابزار استفاده كردند درحاليكه به فرهنگ وحالات ايراني خود و بويژه زبان فارسي نيز ابزار استفاده كردند درح
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 شاعري ، همين اعراب بعد از مدتي مقلدّ صاحب سبك و فنّ نيز شد بطوريكه در زمينة

اين .  كارخود قراردادند  آنان را سرلوحةشعراي فارسي زبان شدند و تراوشهاي فكري

 امثال و حكم ، كلمات قصار ، مضامين نادر،معاني نغزومرغوبي كه از تأثير درحوزة

.فارسي به عربي ترجمه شده است ؛ ملاحظه مي شود

 اشتغال ايرانيان به زبان وادب عربي،بنحو روز افزوني رايج بود و صاحب طبعان ايراني   «

يش طبع خود درشعر عربي و سرودن اشعار گوناگون فراوان بدان زبان ،سرگرم آزما

پر است كتابهايي كه تا اواخر قرن چهارم درذكر شاعران تازي گوي نوشته شده ؛. بودند 

 تأثير زبان   بهمان نسبتي كه اشتغال ايرانيان به ادب عربي ماية. از نام اين دسته از ايرانيان 

گرديد ، موجب تأثير زبان و ادب عربي درزبان ايراني نيز وادب ايراني درادب عربي 

:شبلي نعماني درشعر العجم، درهمين خصوص چنين مي گويد)34گنج سخن،ص . (شد

كردند ،خير ، ... اين سخن به اين معني نيست كه ايرانيان را اعراب متمدن وشاعرو « 

استفاده از ابزار بيان ألةمس. تمدن و مدنيت و فرهنگ غني ايراني واضح است و آشكار

زبان عربي )ورود اسلام و عرب به ايران (است كه آنهم به خاطر آن مقطع زماني خاص

بطوريكه اغلب شعراي دربار خلافتهاي دمشق و بغداد، از موالي . حاكميت  پيدا مي كند 

م را كه به زبان الدهر نام عد ه اي از شاعران عجيتيمة بودند و ايراني نژاد وثعالبي هم در

)19 ، ص 1ج شعر العجم ،(»...عربي شعر مي گفته اند ؛ آورده است 

علي رغم تأثير فراوان زبان و فرهنگ عرب برزبان و فرهنگ ايران ، تاريخ نشان داده 

است كه ايران و ايراني مسلمان شدو از فرهنگ وادب اسلامي برخوردار شد؛ اما 

ر كشورهاي مفتوحه كه بعد از پذيرش دين اسلام ، هيچگاه عرب نشد ، برخلاف ديگ

ما . خود به سلك اعراب درآمدند وامروزه جزوكشورهاي عربي محسوب مي شوند ا

ايران و ايراني ازهمان آغاز، دركنار برخورداري ازمواهب دين اسلام و بركات علمي 

، بويژه بعداز زبان و فرهنگ جديد، با ستيزه گري ، ستيز كردند وازهمان آغازين روزها 

اين سخن به اين معني نيست كه ايرانيان را اعراب متمدن وشاعرو ... اين سخن به اين معني نيست كه ايرانيان را اعراب متمدن وشاعرو ... اين سخن به اين معني نيست كه ايرانيان را اعراب متمدن وشاعرو 

استفاده از ابزار بيان ألةمس. تمدن و مدنيت و فرهنگ غني ايراني واضح است و آشكار

ورود اسلام و عرب به ايران (است كه آنهم به خاطر آن مقطع زماني خاص

. بطوريكه اغلب شعراي دربار خلافتهاي دمشق و بغداد، از موالي . بطوريكه اغلب شعراي دربار خلافتهاي دمشق و بغداد، از موالي حاكميت  پيدا مي كند . حاكميت  پيدا مي كند . حاكميت  پيدا مي كند 

الدهر نام عد ه اي از شاعران عجيتيمة بودند و ايراني نژاد وثعالبي هم در

)19 ، ص 1ج شعر العجم ،(»...عربي شعر مي گفته اند ؛ آورده است  )19 ، ص 1ج شعر العجم ،(»...عربي شعر مي گفته اند ؛ آورده است  عربي شعر مي گفته اند ؛ آورده است 

علي رغم تأثير فراوان زبان و فرهنگ عرب برزبان و فرهنگ ايران ، تاريخ نشان داده 

است كه ايران و ايراني مسلمان شدو از فرهنگ وادب اسلامي برخوردار شد؛ اما 

هيچگاه عرب نشد ، برخلاف ديگر كشورهاي مفتوحه كه بعد از پذيرش دين اسلام ، هيچگاه عرب نشد ، برخلاف ديگر كشورهاي مفتوحه كه بعد از پذيرش دين اسلام ، هيچگاه عرب نشد ، برخلاف ديگ

خود به سلك اعراب درآمدند وامروزه جزوكشورهاي عربي محسوب مي شوند

ايران و ايراني ازهمان آغاز، دركنار برخورداري ازمواهب دين اسلام و بركات علمي 
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شكل گيري حكومتهاي خود مختار و مستقلّ ايراني، سعي درحفظ هويت ايراني داشتند 

كه اولين گام آنها شكل دادن ورسميت  بخشيدن به زبان فارسي دري بود تا بتوانند 

 آن ،ازفرهنگ كهنسال و ديرپاي ايراني خود ، محافظت نمايند،اين تمهيدو درساية

 ملّي به  ايراني وايراندوست بودند؛جنبةي حكومت سامانيان كه اصالتاًتلاش، با شكل گير

.خود مي گيرد

توجه كردندكه دربخارا و خراسان و بلاد آن نواحي كه از قديم )سامانيان (اين خاندان «

الايام مركز علم و فرهنگ وادب بوده است ؛ هزاران شاعر و نويسنده وجود دارند كه به 

 مي گويند و يا مكتوبات آنان به زبان عربي است لذا برآن شدند كه زبان زبان عربي شعر

پارسي را احياء نمايند و مي دانيم كه اصولاً  ابن سينا هم به زبان پارسي علاقه مند است 

ّ صله و و كتاب حكمت علايي و چند رسالة  ديگر را به پارسي نوشت واين است سر

نقد تطبيقي ادبيات (»تشويق و ترغيب آنان باشديةانعام دادن حاكمان به شاعران كه ما

)232ايران و عرب ، ص

عرب مغلوب شدند ولي روحيةايرانيان اگر چه به علل گوناگون درمقابل حملة... « 

خودرا نباختند و به آساني تسليم تسلطّ عرب و نفوذ نظامي آنان نشدند ؛ بلكه به انواع و 

و مقاومت بر آمدند ودرمقام حفظ بقاياي مفاخر گذشته و اقسام شيو ه ها درصدد مقابله 

نهضت شعوبيه از مظاهر عالي اين . احياء آنچه از دست رفته بود ، به جان كوشيدند 

نخستين باراين نهضتها درنواحي شرقي ايران كه . مقاومت و سرسختي شرافتمندانه است 

حكومتهاي مستقلي نيز كه به همين جهت . دور از مركز حكومت خلفا بوده ، برپا شد 

 عرب تشكيل يافت ؛ اول باردرهمين قسمت از ايران مستقرّ پس از تسلطّ دويست سالة

طاهريان و بخصوص سامانيان و صفاّريان كه به رسوم وآداب مليّ تأسيس سلسلة. گرديد

اين...  سلحشوري ايرانيان گرديدبسيار معتقد بودند ؛ بيش از پيش موجب تقويت روحية

)247تحول شعر فارسي ،ص  (».امر ادامه يافت تا نهايتاً به بالندگي زبان فارسي انجاميد 

(»تشويق و ترغيب آنان باشديةانعام دادن حاكمان به شاعران كه ما

)232ايران و عرب ، ص

عرب مغلوب شدند ولي روحيةايرانيان اگر چه به علل گوناگون درمقابل حملة

خودرا نباختند و به آساني تسليم تسلطّ عرب و نفوذ نظامي آنان نشدند ؛ بلكه به انواع و 

اقسام شيو ه ها درصدد مقابله و مقاومت بر آمدند ودرمقام حفظ بقاياي مفاخر گذشته و اقسام شيو ه ها درصدد مقابله و مقاومت بر آمدند ودرمقام حفظ بقاياي مفاخر گذشته و اقسام شيو ه ها درصدد مقابله 

. نهضت شعوبيه از مظاهر عالي اين . نهضت شعوبيه از مظاهر عالي اين احياء آنچه از دست رفته بود ، به جان كوشيدند . احياء آنچه از دست رفته بود ، به جان كوشيدند . احياء آنچه از دست رفته بود ، به جان كوشيدند 

. نخستين باراين نهضتها درنواحي شرقي ايران كه . نخستين باراين نهضتها درنواحي شرقي ايران كه مقاومت و سرسختي شرافتمندانه است . مقاومت و سرسختي شرافتمندانه است . مقاومت و سرسختي شرافتمندانه است 

به همين جهت . دور از مركز حكومت خلفا بوده ، برپا شد  به همين جهت . دور از مركز حكومت خلفا بوده ، برپا شد  حكومتهاي مستقلي نيز كه دور از مركز حكومت خلفا بوده ، برپا شد 

 عرب تشكيل يافت ؛ اول باردرهمين قسمت از ايران مستقرّ پس از تسلطّ دويست سالة

طاهريان و بخصوص سامانيان و صفاّريان كه به رسوم وآداب مليّ تأسيس سلسلة. گرديد

 سلحشوري ايرانيان گرديدبسيار معتقد بودند ؛ بيش از پيش موجب تقويت روحية
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اعراب به ايران ، نواحي شرقي ايران ، زودتر از ساير كوتاه سخن اينكه ، بعد از حملة-25

جاها به استقلال نائل آمد و به همين جهت ، ساكنان آن نواحي ، زودتر و بهتر از ساير 

ّق شدند هم نژا ات فارسي موف ّي وايجاد ادبي . دان خود به تجديد و احياي رسوم مل

خراسان كه مركزيت ايران پس از اعراب را پيدا كرده بود؛ محلّ بروز احساسات و 

تعصبات وطني و نشو ونماي زبان فارسي وادبيات ملّي بشمار مي رفت و تا قرنها ، اين 

تياق شعراي عراقي و آذربايجاني به رفتن مركزيت خودرا حفظ كرد، بطوريكه اش

.)153ديوان خاقاني ،ص (خراسان درشعرشان هويداست 

زبان عربي وپارسي،آنچنان پابه پاي هم پيش رفته اند كه همانند دوهمزاد شدند كه پيوند 

.ناگسستني دارند

ي نيز زبان فارس.همانگونه كه زبان عربي برزبان وادبيات و فرهنگ فارسي تأثير داشت 

زبان عربي را تحت تأثير خود قرارداده است؛ بطوريكه فضلاي ايراني از پايه گذاران 

علوم ادبي زبان عربي شدند وازاين بابت،ادب عربي مديون دانشمندان ايراني است 

چگونگي وجوه تأثيرات زبان فارسي درعربي ،خود بحثي ديگر را مي طلبد كه دراين .

.مجمل نمي گنجد

هور اسلام كه يك انقلاب ديني، سياسي واجتماعي بود؛ تأثيرات خود را بطوركُليّ ظ

اين تأثيرات ، ادبيات وعلوم آن مردم دراذهان و نفوس پيروان خود به جا گذاردكه طبيعتاً

.شايد بتوان اين تغييرات را بطور كُلّي در سه محور زير ذكر كرد.را هم تغيير مي دهد 

.از بين برد را كاملاًپاره اي از ادب زرتشتي: الف 

.پاره اي از آن را متنوع كرد: ب 

.ادبيات نويني بوجود آورد كه پيش از آن سابقه نداشت :ج 

زبان عربي را تحت تأثير خود قرارداده است؛ بطوريكه فضلاي ايراني از پايه گذاران 

علوم ادبي زبان عربي شدند وازاين بابت،ادب عربي مديون دانشمندان ايراني است 

چگونگي وجوه تأثيرات زبان فارسي درعربي ،خود بحثي ديگر را مي طلبد كه دراين 

هور اسلام كه يك انقلاب ديني، سياسي واجتماعي بود؛ تأثيرات خود را 

اين تأثيرات ، ادبيات وعلوم آن مردم دراذهان و نفوس پيروان خود به جا گذاردكه طبيعتاً

شايد بتوان اين تغييرات را بطور كُلّي در سه محور زير ذكر كردرا هم تغيير مي دهد .را هم تغيير مي دهد .را هم تغيير مي دهد 

.از بين برد را كاملاًپاره اي از ادب زرتشتي

.پاره اي از آن را متنوع كرد

ادبيات نويني بوجود آورد كه پيش از آن سابقه نداشت .ادبيات نويني بوجود آورد كه پيش از آن سابقه نداشت .ادبيات نويني بوجود آورد كه پيش از آن سابقه نداشت 
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 نتيجه-3
       بعداز انقراض حكومت ساسانيان و ورود اعراب واسلام به ايران ، مردم ايران دين 

 حكومت اسلامي بشمار آمد ، اسلام را پذيرفتند و ايران بعنوان يكي از بلاد مفتوحة

دراين راستا ، فرهنگ وزبان عربي ، جاي خود را دربين اقشار مختلف مردم باز كرد 

عوامل متعددي از جمله مسلمان شدن مردم ايران و نياز آنان به دانستن زبان عربي جهت .

ت يافتن زبان عربي در ادارة... استفاده از قرآن و ادعيه ونماز و ور سياسي و  ام، رسمي

دولتي ايران ، رواج ترجمه به زبان عربي ، همجواري ايرانيان واعراب ، روابط تجاري و 

ايرانيان بازرگاني بين ايران واعراب،وام گيري و بهره وري ازعناصر شعري اعراب بوسيلة

كاربرد فراوان لغات و ، تتبع و پيروي شاعران ايراني دراستفاده از قالبهاي شعري عرب ،

تشبه شاعران فارسي به شاعران عرب و بهره صطلاحات وتركيبات عربي درزبان فارسي،ا

فارسي زبانان از  ادبي زبان عربي و استفادةبردن از مضامين شعري آنها ، نمود غالب جنبة

كتابهاي فراوان  شاعران ايراني ، تأليف و ترجمةآن ، سرودن اشعار فراوان عربي بوسيلة

. از مهمترين عوامل ظهور و رواج ادب و فرهنگ عربي درايران است ... به زبان عربي و

فرهنگي وادبي زبان عربي ، ايرانيان توانستند با رسميت درعين حال ،علي رغم اين سيطرة

بخشيدن به زبان فارسي دري ، از هويت وفرهنگ غني خود پاسداري نمايند و با خلق 

ان دهند كه اگر چه مسلمان شدند ولي هيچگاه عرب نظم ونثر ، نشآثار فراواني در زمينة

نشدند و مليت و تمدن و فرهنگ خويش را حفظ كرده و آن را درپرتو تعاليم اسلام ، 

استيلاي عرب ، قدرت سياسي و حكومتي ايران را از . تلطيف كرده ، رونق بخشيدند 

 خلاقّ ايرانيان دستشان گرفت ولي موفّق نشد كه هوش و ذكاوت فكري و ذهن و قاّد و

بطوريكه بعدها ملاحظه مي شود كه همين ايرانيان ، گردانندگان حكومت . را مهار نمايد

ايرانيها درمقابل . شدند ... عرب درابعاد مختلف از جمله فرهنگي ، سياسي ،نظامي و

تشبه شاعران فارسي به شاعران عرب و بهره صطلاحات وتركيبات عربي درزبان فارسي،

 ادبي زبان عربي و استفادةبردن از مضامين شعري آنها ، نمود غالب جنبة

 شاعران ايراني ، تأليف و ترجمةآن ، سرودن اشعار فراوان عربي بوسيلة

از مهمترين عوامل ظهور و رواج ادب و فرهنگ عربي درايران است ... 

فرهنگي وادبي زبان عربي ، ايرانيان توانستند با رسميت درعين حال ،علي رغم اين سيطرة

بخشيدن به زبان فارسي دري ، از هويت وفرهنگ غني خود پاسداري نمايند و با خلق 

نظم ونثر ، نشان دهند كه اگر چه مسلمان شدند ولي هيچگاه عرب نظم ونثر ، نشان دهند كه اگر چه مسلمان شدند ولي هيچگاه عرب نظم ونثر ، نشآثار فراواني در زمينة

نشدند و مليت و تمدن و فرهنگ خويش را حفظ كرده و آن را درپرتو تعاليم اسلام ، 

استيلاي عرب ، قدرت سياسي و حكومتي ايران را از تلطيف كرده ، رونق بخشيدند . تلطيف كرده ، رونق بخشيدند . تلطيف كرده ، رونق بخشيدند 

دستشان گرفت ولي موفّق نشد كه هوش و ذكاوت فكري و ذهن و قاّد و

بطوريكه بعدها ملاحظه مي شود كه همين ايرانيان ، گردانندگان حكومت 
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زبان مليّ و قومي خودرا حفظ كرده ؛ بطوريكه . اعراب ، خود را نباخته و عرب نشدند 

نيم استقلالي كه طاهريان به دست آوردند؛ زبان و شعر و ادب فارسي خودنمايي پس از 

.پخته و جا افتاده مي شودكاملاًمي كند و چندي بعد،
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.نوين 

انتشارات .چاپ سوم . شعربي دروغ،شعربي نقاب).1356.( زرين كوب،عبدالحسين–17

.جاويدان 

.انتشارات اميركبير:تهران.چاپ دوم .اسلامكارنامة).1355.(زرين كوب،عبدالحسين–18

. چاپ اول . ت ايران و عربنقد تطبيقي ادبيا). 1369.( سجادي ،سيد جعفر –19

.شركت مؤلفّان ومترجمان ايران 

به كوشش محمد رمضاني . چاپ دوم. الشّعراةتذكر).1366.( سمرقندي ،دولتشاه–20

. )خاور(انتشارات پديده : تهران). خاوركلالة(

مترجم سيد محمد تقي فخر داعي .چاپ دوم  .شعرالعجم).1363.( شبلي، نعماني–21

.انتشارات دنياي كتاب :تهران. گيلاني

.انتشارات فردوسي:تهران.چاپ هشتم.تاريخ ادبيات درايران).1368.( صفا،ذبيح االله-22

. انتشارات دانشگاه تهران : تهران.چاپ ششم.گنج سخن). 1357.( صفا ، ذبيح االله -23

.دارالمعارف:القاهره .تاريخ الادب العربي).بي تا.( ضيف ،شوقي -24

انتشارات اميركبير:تهران.چاپ دوم .اسلامكارنامة).1355.(زرين كوب،عبدالحسين

). 1369.( سجادي ،سيد جعفر  ). 1369.( سجادي ،سيد جعفر  ت ايران و عربنقد تطبيقي ادبيا سجادي ،سيد جعفر 

شركت مؤلفّان ومترجمان ايران .شركت مؤلفّان ومترجمان ايران .شركت مؤلفّان ومترجمان ايران 

به كوشش محمد رمضاني . چاپ دوم. الشّعراةتذكر).1366.( سمرقندي ،دولتشاه به كوشش محمد رمضاني . چاپ دوم. . چاپ دوم.

. )خاور(انتشارات پديده : تهران). خاوركلالة(

مترجم سيد محمد تقي فخر داعي .چاپ دوم  .شعرالعجم).1363.( شبلي، نعماني

انتشارات دنياي كتاب .انتشارات دنياي كتاب .انتشارات دنياي كتاب 

انتشارات فردوسي:تهران.چاپ هشتم.تاريخ ادبيات درايران).1368.( صفا،ذبيح االله-22

). 1357.( صفا ، ذبيح االله  ). 1357.( صفا ، ذبيح االله  گنج سخن صفا ، ذبيح االله  گنج سخن). 1357.( انتشارات دانشگاه تهران : تهران.چاپ ششم.). 1357.(

.دارالمعارف:القاهره .تاريخ الادب العربي).بي تا.( ضيف ،شوقي -24



39/ ادبيات و علوم انساني دانشكدةنشرية

 الاسلاميه في ةالحضار(تمدن اسلامي درقرن چهارم هجري).1362(ز،آدام  مت-25

انتشارات :تهران . عليرضاذكاوتي قراگزلوترجمة.چاپ اول ....)القرن الرّابع الهجري

.اميركبير

انتشارات :قم.چاپ جديد. خدمات متقابل اسلام وايران).1362.(مطهري،مرتضي-26

.اسلامي 

انتشارات : تهران.چاپ دوم . تحول شعر فارسي).1352.(دين  مؤتمن ،زين العاب-27

.كتابخانه طهوري . زرين 

.انتشارات زرين :تهران.چاپ دوم.شعروادب فارسي).1364.( مؤتمن،زين العابدين–28

: تهران.چاپ اول.)1(تاريخ ادبيات ايران).1381.(ميرباقري،علي اصغروديگران–29

.انتشارات سمت 

.نشر نو :تهران.چاپ جديد ..تاريخ زبان فارسي). 1365.(تل خانلري ،پرويز نا–30

انتشارات : تهران.چاپ چهارم . تاريخ ادبيات ايران).1366.(همايي،جلال الدين –31

.فروغي 

.نشر نو :تهران.چاپ جديد ..تاريخ زبان فارسي). 1365.(تل خانلري ،پرويز

).1366.(همايي،جلال الدين  ).1366.(همايي،جلال الدين  انتشارات : تهران.چاپ چهارم . تاريخ ادبيات ايرانهمايي،جلال الدين 




